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معرفی

مســیحیان ارتدکــس شــرقی ایــن کتــاب را در گــروه کتابهــای متعــارف و ثانــوی قــرار 
دارای چنیــن دیدگاهــی  پروتســتانها  و  کاتولیــک  و کلیســای  یهودیــان  امــا  می‌دهنــد؛ 
نیســتند، بلکــه آنــرا بــه عنــوان بخشــی از مجموعــه کتابهــای آپوکریفــا می‌داننــد. آنهــا ایــن 
اثــر را بــه طــور کلــی از نظــر تاریخــی قابــل اعتمــاد ندانســته و آنــرا بخشــی از کتــاب مقــدس 
بــه حســاب نمی‌آورنــد. هــر چنــد آنــرا در ردیــف کتابهــای معتبــر بیــن عهدیــن قــرار می‌دهنــد 
کــه بــرای خوانــدن مفیــد اســت. امــا ایــن اثــر همیشــه مــورد پذیــرش کلیســای ارتدکــس 

بــوده و از کتابهــای برحــق شــمرده شــده اســت. 
چهــارم مکابیــان پیونــد مهمــی را در زنجیــره اتصــال ادبیــات حکیمانــه عهــد قدیــم بــا اصــول 
صومعــه بدســت می‌دهــد کــه بــه ایــن ترتیــب چارچــوب ذهنــی کلیســای ارتدکــس را بــه 

تصویــر می‌کشــد. 
کتــاب چهــارم مکابــی همچنیــن بــه صــورت ضمیمــه در ترجمــه یونانــی نســخه ســبعینیه 

قــرار گرفتــه و از کتــب متاخــر محســوب می‌شــود. 

خلاصه داستان

ــل تقســیم اســت. نیمــه اول شــکل یــک  ــه دو نیمــه قاب ــاً ب ــان تقریب کتــاب چهــارم مکابی
ــا خــرد تنظیــم شــده اســت؛ و موضــوع اصلــی ایــن  ــر اســاس عقــل ی رســاله را دارد کــه ب
بخــش، برتــری عقــل یــا منطــق را نســبت بــه احساســات نشــان می‌دهــد. عقــل بــه عنــوان 
یــک مقولــه فراگیــر وجــود دارد و قــدرت روح اســت کــه بــه آن اجــازه می‌دهــد تــا در 
برابــر درد و احساســات مقاومــت کنــد. عقــل در زندگــی افــراد مختلــف شــکل گرفتــه و 
موجــب ایجــاد فضیلــت می‌شــود. ایــن فضیلت‌هــا بــه طــور مــداوم توســط خواســته‌هایی 
مــورد حملــه قــرار می‌گیرنــد کــه خودشــان در نهایــت ناشــی از احساســات هســتند. بــرای 
نویســنده چهــارم مکابیــان، خِــرد و درک درســت از خلقتــی کــه در آن زندگــی می‌کنیــم، و 
حقیقــت تــورات ســبب ایجــاد فضیلــت می‌شــود کــه بــه افــراد ایــن امــکان را می‌دهــد تــا 
در برابــر وسوســه‌ها مقاومــت کــرده و بــر عواطــف غلبــه کننــد. او نمونه‌هــای بســیاری از 
عهــد قدیــم را در سراســر ایــن بخــش از قبیــل، فــرار یوســف از دســت همســر فوطیفــار، 

ارائــه می‌دهــد. 
دومیــن بخــش اصلــی کتــاب، یــک تعمــق گســترده در مــورد نمونه‌هایــی از قبیــل الیعــازار، 
هفــت بــرادر شــهید مکابــی و مــادر آنهاســت. در ســتایش ایــن شــهدا، نویســنده در واقــع 
ــا نگرشــی متفــاوت تکــرار می‌کنــد. الیعــازار بــه  داســتان بازگــو شــده در دوم مکابیــان را ب
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ویــژه بــر اســاس امتنــاع از خــوردن گوشــت خــوک، بــه شــکنجه و اعــدام محکــوم می‌شــود. 
گوشــت خــوک قســمت عمــده رژیــم غذایــی یونان بــود، اما خوک‌ها همچنیــن از حیواناتی 
بودنــد کــه بیشــتر مــورد قربانــی خدایــان یونــان قــرار می‌گرفتنــد، بنابرایــن گوشــت خوکــی 
کــه در اینجــا عرضــه می‌شــد احتمــالاً بــه بت‌هــا نیــز عرضــه می‌شــد و گنــاه بــت پرســتی را 
بــه غیــر شــرعی بــودن آن نیــز می‌افــزود. پــس از مــرگ وی در اثــر شــکنجه، هفــت بــرادر نیــز 
بــه نوبــت خــود در مقابــل مادرشــان شــکنجه و شــهید می‌شــوند و در ایــن ضمــن مادرشــان 
آنهــا را بــه پایــداری و اســتقامت تشــویق و ترغیــب می‌کنــد و پــس از پســرانش، او نیــز بــا 

شــکنجه بــه قتــل می‌رســد.

نویسنده 

ــه  ــاب ب ــن کت ــان اطلاعــات کمــی در دســترس اســت، ای ــارم مکابی در مــورد نویســنده چه
ــک یهــودی ناشــناس نوشــته شــده اســت.  ــی و توســط ی ــان یونان زب

کتــاب چهــارم مکابیــان یــک رســاله فلســفی اســت کــه از ادبیــات حکیمانــه درعهــد قدیــم 
نیــز برخــوردار شــده اســت. در واقــع نویســنده ایــن دو ویژگــی را در هــم آمیختــه اســت کــه 
نشــان می‌دهــد ایــن اثــر توســط یــک فــرد یهــودی بــا پیشــینه هلنیســتی در اواخــر قــرن اول 
میــادی نوشــته شــده اســت. متــن همچنیــن دارای ویژگی‌هــای از ســخنان یــک خانــواده 
اســت، کــه تمرکــز آنهــا بــر فضیلــت قــرار دارد. بــه دلیــل برخــی از جزئیــات موجــود در ایــن 
کتــاب و روایــات منعکــس شــده در آن، احتمــالاً در شــهر انطاکیــه واقــع در ســوریه نوشــته 
شــده اســت. ترکیــب چهــارم مکابــی احتمــالاً بــرای برجســته نمــودن شــهادت در جامعــه 

یهودیــان انطاکیــه در قــرن اول بــوده اســت. 
نویســنده در ایــن کتــاب هیــچ جزئیاتــی را در ترســیم وســعت شــکنجه و رفتارهــای خشــن 
و مســتبدانه ظالــم شــرور، آنتیوخــوس چهــارم از قلــم نمی‌انــدازد. او از ایــن رویکــرد بــرای 
تحقــق دو هــدف اســتفاده می‌کنــد: اول، ایــن امــر کــه همدلــی خواننــدگان را برانگیختــه 
و آنهــا را تشــویق بــه پیــروی از احــکام خــدا حتــی تــا پــای مــرگ کنــد و دوم، تئــوری خــود را 

تقویــت کنــد کــه منطــق و اســتدلال الهــی بــر احساســات حاکــم اســت. 
در کل نویســنده بــر ایــن عقیــده اســت کــه یهودیــت تنهــا گزینــه باقــی مانــده در دنیایــی 
اســت کــه زندگــی در آن بــه طــرز چشــمگیری تغییــر کــرده اســت. او از ایــن واقعیــت 
می‌نویســد کــه یهودیــت دیگــر فرهنــگ غالــب در جامعــه یهودیــان نیســت؛ زیــرا یهودیــان 
ــده  ــر عه ــرا ب ــان کامــاً مســئولیت آن ــه رومی ــد ک ــی زندگــی می‌کردن ــی کامــاً هلن در دنیای
داشــتند. مطمئنــاً، بســیاری از یهودیــان وسوســه می‌شــدند تــا برخــی از ایــن تغییــرات را 

ــود.  ــاک ب ــودن خطرن ــد بخصــوص در زمانــی کــه یهــودی ب بپذیرن
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هــدف نویســنده در واقــع زندگــی کــردن بــر اســاس یــک یهــودی مومــن و ترغیــب دیگــران 
بــه انجــام همــان کارهاســت.

زمان نگارش 

تعییــن تاریــخ نــگارش چهــارم مکابیــان بســیار دشــوار اســت و محققــان نتوانســته‌اند بــر 
اســاس محتــوای وقایــع کتــاب، تاریــخ دقیــق آنــرا محاســبه کننــد. امــا بســیاری از محققان، 

نــگارش آنــرا متعلــق بــه حــدود یــک قــرن قبــل از میــاد می‌داننــد. 
گرچــه داســتان شــامل رویدادهایــی در دوران آنتیوخــوس چهــارم اســت، امــا بــرای تدویــن 
یــک جــدول زمانــی دقیــق، وقایــع تاریخــی کمــی ارائــه شــده اســت. ولــی در هــر صــورت ایــن 

کتــاب از نظــر تاریخــی یــک اثــر ارزشــمند محســوب می‌شــود. 

نگرش 

کتــاب چهــارم مکابیــان دارای زمینــه مبــارزه قــوم یهــود بــرای حفــظ آییــن و ســنت نیــاکان 
خــود مبتنــی بــر احــکام الهــی اســت. 

علیرغــم نــام ایــن کتــاب، چهــارم مکابــی هیــچ ارتباطــی بــا یهــودا مکابــی و برادرانــش 
نــدارد. چهــارم مکابــی در ســنت یهودیــت یــک اثــر هلنیســتی اســت. محــور اصلــی کتــاب بــر 
ایــن اســاس قــرار دارد کــه می‌تــوان از عقــل و منطــق بــرای غلبــه بــر هــر موقعیتــی اســتفاده 
ــا  ــد ام ــم اســتفاده می‌کن ــد قدی ــرای شــروع کار از برخــی نمونه‌هــای عه ــرد. نویســنده ب ک
بیشــتر وقــت خــود را صــرف صحبــت در مــورد الیعــازار و هفــت بــرادری می‌کنــد، کــه در دوم 

مکابــی از آنهــا صحبــت شــده اســت.
ایــن یهودیــان در زمــان ســلطنت آنتیوخــوس اپیفــان چهــارم شــکنجه شــدند. در ایــن 
نســخه از داســتان، تمرکــز بیشــتر بــر اســتفاده از عقــل و منطــق اســت تــا ایمــان، کــه بــه 
آنهــا اجــازه می‌دهــد تــا بــه ســنت‌های خــود وفــادار باشــند و شــجاعانه بــا مــرگ روبــرو 

ــاب اســت. ــی کت ــز کل ــح از عقــل، تمرک شــوند. اســتفاده صحی
یکــی دیگــر از جنبه‌هــای جالــب ایــن کتــاب، نمــای زندگــی پــس از مــرگ اســت. شــهیدان در 
دوم مکابیــان چشــم خــود را بــه رســتاخیز بدنهــای خــود می‌دوزنــد. امــا در چهــارم مکابیــان، 

زندگــی جاودانــه و ابــدی، روح اصلــی امیــد و مقاومــت اســت.

کاربرد 

کتــاب چهــارم مکابیــان روایتــی از ظلــم و مقاومــت اســت. و اساســاً، بــه خواننــده یــاد آوری 
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می‌کنــد کــه وفــاداری بــه احــکام الهــی بــر اســاس تســلط منطــق بــر عواطــف و احساســات، 
همیشــه بهتریــن گزینــه ممکــن اســت، زیــرا خداونــد می‌توانــد از قــوم خــود در هــر کجــا 

کــه زندگــی می‌کننــد، محافظــت کنــد. 
محققــان فکــر می‌کننــد ایــن کتــاب ممکــن اســت بــه عنــوان یــک خطبــه بــرای کنیســه 
تدویــن شــده باشــد. می‌تــوان از آن بــرای یادبــود کســانی کــه شــهید شــده بودنــد اســتفاده 
کــرد. شــاید بــرای بزرگداشــت یــک ســالگرد خــاص نوشــته شــده باشــد. همچنیــن ممکــن 
اســت کــه در جشــن‌های حنــوکا از برخــی قســمتهای آن اســتفاده می‌شــده اســت. امــا 
اکثــر محققــان نمی‌داننــد کــه ایــن کتــاب از کجــا، چگونــه یــا از کجــا آغــاز شــده اســت. خــود 
ــف  ــورد اصــول مختل ــن بخــش در م ــاب از دو مبحــث تشــکیل شــده اســت؛ اولی ــن کت ای

فلســفی اســت. و دومیــن بخــش مثالهایــی را در مــورد ایــن اصــول ارائــه می‌دهــد.
در مجمــوع، پیــام اصلــى کتــاب بــر اســاس شــهادت در راه احــکام خداونــد قــرار دارد کــه 
رنــج و درد آن بــه طــور غیــر مســتقیم، ســبب کفــاره گناهــان قــوم یهــود و آزادی آنهــا از زیــر 

ســلطه می‌شــود. 

تاریخچه 

هــر چهــار کتــاب مکابیــان از نظــر محتــوا متفــاوت هســتند، گرچــه عمومــا از حــوادث همــان 
دوره ناشــی می‌شــوند. امــا پــس از درگذشــت اســکندر کبیــر، جانشــینان وی بــه جنــگ 
ــه  ــان کــه ب ــوری یون ــد. قدرتهــای امپرات ــن خــود تقســیم کنن ــوری را در بی ــا امپرات ــد ت رفتن
همیــن دلیــل بــر بخشــهایی از جهــان حاکــم بودنــد، بــه طــور طبیعــی بــا یهودیــان رفتــاری 
ــان  ــر و در سراســر جه ــن مقطــع تاریخــی در جوامــع کوچکت ــه در ای ــه داشــتند، ک خصمان
شــناخته شــده پراکنــده بودنــد. از آنجــا کــه یهودیــان از پرســتش خدایــان یونانــی خــودداری 
می‌کردنــد، بــه عنــوان خائــن محســوب می‌شــدند. آداب قربانــی یونانیــان اقداماتــی مدنــی 
بــود کــه در کل، جامعــه را بــه هــم پیونــد مــی‌داد و همــه آنهــا را بــر اســاس خدایــان خــود 
بــا هــم متحــد می‌ســاخت. بنابرایــن، هنگامــی کــه جامعــه بــت پرســت یونــان بــا مصیبــت 
روبــرو شــد، ایــن حــس در آنهــا بوجــود آمــد کــه خدایــان بــه دلیــل امتنــاع یهودیــان از 
پرســتش آنهــا خشــمگین هســتند. بدینســان یهودیــان بطــور آشــکارا در تحــت ســرزنش و 

فشــار بودنــد. کتــب مکابیــان ایــن آزار و اذیــت و نتایــج آن را توصیــف می‌کنــد. 
قابــل توجــه اســت کــه در آن دوران فشــارهای بــاور نکردنــی بــر قــوم یهــود وجــود داشــت تــا 
خــود را بــا فرهنــگ و مذهــب یونــان تطبیــق دهنــد، و بســیاری از آنهــا نیــز بــه آن تســلیم 

شــده بودنــد.

مکابیان چهارم ۵پیش گفتار



معیار نویسنده 

۱ موضوعــی کــه مــن در مــورد آن بحــث خواهــم کــرد بیشــتر بــر اســاس فلســفه قــرار ۱ 
دارد، یعنــی اینکــه عقــل ســلیم بــر احساســات حاکــم اســت. بنابرایــن بــدون مناســبت 
نیســت کــه بــه شــما توصیــه کنــم تــا نگاهــی کامــا جــدی بــه فلســفه داشــته باشــید. ۲ 
زیــرا ایــن موضــوع بــرای هــر کســی کــه بــه دنبــال کســب دانــش اســت کامــا از ضروریــات 
محســوب می‌شــود و عــاوه بــر ایــن، فلســفه در بــر گیرنــده و ســتایش کننــده فضایــل 
اخلاقــی نیــز هســت؛ البتــه منظــور مــن بــر اســاس اصــول منطقــی و بــه دور از احساســات 
اســت. ۳ چنانچــه بدیهــی اســت کــه عقــل بــر آن احساســاتی کــه مانــع از کنتــرل نفــس 
اســت، یعنــی شــکم پرســتی و شــهوت، حاکــم اســت، ۴ واضــح اســت کــه بــر احساســاتی 
نیــز کنتــرل دارد کــه مانــع از عدالــت می‌شــود، ماننــد بدخواهــی؛ و آنهایــی کــه از شــهامت 
انســان جلوگیــری می‌کننــد، یعنــی خشــم، تــرس و درد. ۵ ممکــن اســت برخــی بپرســند، 
اگــر عقــل ســلیم بــر احساســات حاکــم اســت، چــرا بــر فراموشــی و جهــل حاکــم نیســت؟ 
امــا تــاش آنهــا بــرای ایــن اســتدلال کامــا بیهــوده و بــی مــورد اســت! ۶ بــه ایــن دلیــل کــه، 
عقــل بــر احساســات خــود حاکــم نیســت، امــا بــر چیزهایــی کــه مخالــف عدالــت، شــجاعت 
ــا نیســت کــه ایــن چیزهــا را  ــه معن و خویشــتن داری هســتند، کنتــرل دارد؛ البتــه ایــن ب

نابــود می‌کنــد، بلکــه کاری می‌کنــد تــا مــا بــه ایــن احساســت تســلیم نشــویم. 
ــر  ــه منطــق ب ــم ک ــت کن ــه شــما ثاب ــون ب ــف و گوناگ ــا مثال‌هــای مختل ــم ب ۷ مــن می‌توان
احساســات مســلط اســت؛ ۸ امــا می‌توانــم آن را بواســطه شــجاعت شــرافتمندانه کســانی 
از قبیــل الیعــازر و هفــت بــرادر و مــادر آنهــا کــه بــه خاطــر حفــظ فضیلــت اخلاقــی خــود جــان 
ســپردند، بــه بهتریــن وجــه ممکــن بــه تصویــر بکشــم. ۹ همــه اینهــا، بــا نادیــده گرفتــن درد 
و رنجــی کــه منجــر بــه مــرگ می‌شــوند، نشــان دادنــد کــه منطــق می‌توانــد بــر احساســات 
کنتــرل داشــته باشــد. ۱۰ در ســالگرد ایــن وقایــع، بــی مناســبت نیســت کــه از دســتاوردهای 
اخلاقــی کســانی ســتایش کنــم کــه بــه همــراه مادرشــان بــرای حفــظ شــرافت و عــزت خــود 
جــان باختنــد؛ امــا مــن نیــز آنهــا را بــرای افتخــاری کــه کســب کردنــد، متبــارک می‌خوانــم. 
۱۱ همــه مــردم، حتــی شــکنجه گــران آنهــا نیــز از شــجاعت و اســتقامت آنهــا شــگفت زده 
ــا  ــود. آنهــا ب ــر ملتشــان حاکــم ب شــدند و مــرگ آنهــا ســبب ســقوط اســتبدادی شــد کــه ب
اســتقامت خــود بــر ظالــم پیــروز شــدند؛ و بدیــن ترتیــب ســرزمین مــادری آنهــا از طریــق 
آنهــا، تطهیــر و از شــرارت پــاک شــد. ۱۲ بــه زودی در مــورد ایــن موضــوع بیشــتر صحبــت 
خواهــم کــرد. امــا ابتــدا بــر طبــق عــادت همیشــگی و معمــول خــودم، داســتان را بــا بیــان 
نکتــه اصلــی شــروع خواهــم کــرد، و ســپس بــه موضــوع حکایــت آنهــا بــاز خواهــم گشــت؛ 

و جــال آنــرا بــه خدایــی می‌بخشــم کــه صاحــب تمامــی خِــرد و حکمــت اســت.

مکابیان چهارم ۶آپوکریفا



برتری منطق

۱۳ بنابرایــن مــا در حــال بررســی ایــن ســوال هســتیم کــه آیــا تفکــر و منطــق ســلیم قــدرت 
کاملــی بــر احساســات دارد یــا خیــر. ۱۴ بایــد مشــخص کنیــم کــه اســتدلال و منطــق دقیــق 
چیســت، منظــور مــا از احساســات چیســت، چنــد نــوع احساســات مختلــف وجــود دارد و 
اینکــه آیــا عقــل بــر همــه اینهــا حاکــم اســت. ۱۵ در واقــع عقــل یــا منطــق همــان تفکــرات 
ذهــن اســت کــه بــه صــورت منطقــی، زندگــی بــر اســاس خـِـرد و حکمــت را ترجیــح می‌دهــد. 
۱۶ حکمــت حاصــل دانــش و معرفــت الهــی و امــور انســانی اســت کــه بوجــود آورنــده چنیــن 
ــه خــود ناشــی از دســتورات مقــرر در احــکام  ــه نوب رفتارهایــی می‌شــود. ۱۷ ایــن دانــش ب
الهــی اســت کــه از طریــق آن بــه امــور الهــی احتــرام می‌گذاریــم و ایــن امــر ســبب می‌شــود 
تــا امــور انســانی بــه شــکلی مطلــوب بــرای زندگــی باشــد. ۱۸ انــواع مختلــف حکمــت شــامل 
قضــاوت عقلانــی، عدالــت، شــجاعت و خویشــتنداری اســت. ۱۹ قضــاوت عقلانــی بــر همــه 

اینهــا ارجحیــت دارد زیــرا از ایــن طریــق، منطــق بــر احساســات حاکــم می‌شــود. 
۲۰ لــذت و درد دو نــوع از جامع‌تریــن احساســات بشــر اســت. و هــر یــک از اینهــا طبیعتــا و 
ُــرق مختلــف بــر بــدن و روح تاثیــر می‌گذارنــد. ۲۱ هــم احســاس لــذت و هــم احســاس  بــه ط
درد، عواقــب بســیار زیــادی دارنــد. ۲۲ بنابرایــن میــل و تمایــل قبــل از لــذت می‌آیــد و پــس 
از آن، شــادی رخ می‌دهــد. ۲۳ تــرس قبــل از درد پیــش می‌آیــد، و پــس از آن انــدوه 
می‌آیــد. ۲۴ خشــم همانطــور کــه تــا کنــون تجربــه شــده اســت، ترکیبــی از احســاس لــذت و 
درد اســت. ۲۵ در لــذت حتــی گرایــش بــه بدخواهــی وجــود دارد، کــه یکــی از پیچیده‌تریــن 
تمــام احساســات اســت. ۲۶ غــرور، طمــع، اشــتیاق بــه کســب افتخــار، رقابــت و بدخواهــی 
در روح هــر شــخصی نهفتــه اســت. ۲۷ پـُـر خــوری، شــکم پرســتی، خــوردن بــا حــرص و ولــع 

بــه شــکل نهانــی نیــز در جســم هــر شــخص نهفتــه اســت. 
۲۸ همانطــور کــه لــذت و درد دو نهالــی هســتند کــه در جســم و روح انســان در حــال 
رشــد هســتند، بــه همیــن صــورت هــم ایــن دو نهــال از شــاخه‌های بســیاری برخــوردار 
می‌باشــند. ۲۹ امــا عقــل و منطــق ســلیم، ماننــد یــک باغبــان متخصــص، علفهــای هــرز، 
و ســر شــاخه‌ها را حــرص کــرده، پیونــد زده و آنــرا کامــا آبیــاری می‌کنــد؛ و از هــر نظــر از 
ــب  ــگل عــادات و احساســات را مرت ــه عمــل مــی‌آورد؛ و بدینســان جن ــت ب گیاهــان مراقب
می‌کنــد. ۳۰ زیــرا عقــل راهنمــای فضایــل و شــخصیت اخلاقــی اســت، امــا بــر احساســات 

کنتــرل کامــل دارد.
ــر  ــه واســطه قــدرت خویشــتنداری ب قبــل از هــر چیــز، توجــه داشــته باشــید کــه منطــق ب
احساســات حاکــم اســت. ۳۱ بنابرایــن، خویشــتنداری در واقــع تســلط و داشــتن کنتــرل 
بــر خواســته‌های خــود اســت. ۳۲ برخــی از خواســته‌ها ذهنــی هســتند، برخــی دیگــر 
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ــر ایــن  ــر هــر دو حاکــم اســت. ۳۳ در غی ــه وضــوح ب جســمی هســتند و عقــل و منطــق ب
صــورت، پــس چگونــه اســت هنگامــی کــه مــا مجــذوب غذاهــای غیــر شــرعی می‌شــویم، بــا 
وجــود لــذت بخــش بــودن آنهــا، بــاز هــم از خــوردن آنهــا اجتنــاب می‌کنیــم؟ آیــا دلیــل آن 
ایــن نیســت کــه عقــل می‌توانــد بــر اشــتها حاکــم باشــد؟ مــن هــم اینچنیــن فکــر می‌کنــم. 
۳۴ بنابرایــن وقتــی مــا هــوس غذاهــای دریایــی و پرنــدگان و حیوانــات و ســایر انــواع 
غذاهایــی را می‌کنیــم کــه براســاس قانــون شــریعت بــرای مــا ممنــوع شــده اســت؛ در 
واقــع مــا بــه دلیــل تســلط عقــل، از خــوردن آنهــا اجتنــاب می‌کنیــم. ۳۵ زیــرا ذهــن و 
ــد؛ و عقــل و منطــق؛ تمــام انگیزه‌هــا و  منطــق معقــول، محرکهــای اشــتها را مهــار می‌کن

خواهشــهای جســمی مــا را در تحــت تســلط خــود در مــی‌آورد. 

سازگاری شریعت با منطق

۱ و چــرا جلوگیــری از تمایــل ذهــن بــرای لــذت بــردن از زیبایــی واقعــا بســیار شــگفت ۲ 
ــرار  ــه یوســف مــورد ســتایش ق ــل اســت ک ــن دلی ــه همی ــا ب ــز اســت؟ ۲ مطمئن انگی
می‌گیــرد، زیــرا او بــا تــاش ذهنــی بــر میــل جنســی خــود غلبــه می‌کنــد. ۳ زیــرا وقتــی جوان 
بــود و در اوج تمایــات جنســی قــرار داشــت، بواســطه منطــق ســلیم، افســار گســیختگی 
احساســات خــود را کنتــرل کــرد. ۴ نــه تنهــا ثابــت شــده اســت کــه عقــل بــر تمایــات 
آتشــین جنســی حاکــم اســت، بلکــه بــر هــر خواســته دیگــر نیــز حاکــم اســت. ۵ از آنجــا کــه 
شــریعت بــه مــا می‌گویــد شــما نبایــد بــه زن همســایه خــود یــا هــر چیــز متعلــق بــه او طمــع 
داشــته باشــید؛ ۶ در حقیقــت، از آنجــا کــه شــریعت بــه مــا گفتــه اســت کــه طمــع نکنیــد؛ 
مــن می‌توانــم بیــش از پیــش بــه شــما ثابــت کنــم کــه عقــل قــادر بــه کنتــرل خواســته‌ها و 
تمایــات انســان اســت. ایــن امــر همچنیــن در مــورد احساســاتی کــه از عدالــت جلوگیــری 

می‌کنــد، صــادق اســت.
۷ در غیــر ایــن صــورت چگونــه ممکــن اســت کــه کســی کــه بــه طــور معمــول بــرای خــوردن، 
حــرص و ولــع دارد یــا یــک شــکم پرســت، یــا حتــی یــک الکلــی، بــر ایــن چیزهــا غالــب 
شــود؛ مگــر اینکــه عقــل بــه وضــوح مالــک احساســات باشــد؟ ۸ بنابرایــن، بــه محــض 
ــول  ــر طبــق شــریعت قــرار می‌دهــد، حتــی اگــر پ اینکــه شــخصی شــیوه زندگــی خــود را ب
پرســت هــم باشــد، مجبــور اســت بــر خــاف میــل طبیعــی خــود عمــل کنــد و بــدون بهــره بــه 
نیازمنــدان وام بدهــد و بدهــی افــراد را در هنــگام ســال ســبت، فســخ کنــد. ۹ اگــر کســی 
حریــص و طمــاع باشــد، و از شــریعت پیــروی کنــد؛ در هنــگام برداشــت محصــول کشــتزار، 
و در هنــگام جمــع آوری انگــور از تاکســتان، برخــی از آخریــن خوشــه‌های گنــدم و انگــور را 
بــرای نیازمنــدان باقــی می‌گــذارد. در هــر موضــوع دیگــری نیــز می‌تــوان مشــاهده کــرد کــه 

منطــق بــر احساســات حاکــم اســت. 
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ــا شــخص بواســطه آنهــا،  ــر محبــت والدیــن نیــز غالــب اســت، ت ــرا شــریعت حتــی ب ۱۰ زی
فضیلــت و ارزشــهای اخلاقــی را رهــا نکنــد. ۱۱ برتــر از عشــق بــه همســر اســت، بــه طــوری 
کــه وقتــی او شــریعت را می‌شــکند مــورد توبیــخ قــرار می‌گیــرد. ۱۲ بــر عشــق بــه فرزنــدان 
مقــدم اســت، بــه طــوری کــه والدیــن، آنهــا را بــه دلیــل اعمــال بــد و اشــتباه، مــورد مجــازات 
قــرار می‌دهنــد. ۱۳ بــر روابــط دوســتان حاکــم اســت، بــه طــوری کــه وقتــی بــا شــرارت 
عمــل می‌کننــد، یکدیگــر را ســرزنش و ملامــت می‌کننــد. ۱۴ هنگامــی کــه عقــل از طریــق 
ــب تلقــی  ــب و غری ــر را عجی ــن ام ــب شــود، ای ــر دشــمنان غال ــی ب ــد حت شــریعت می‌توان
ــود و قطــع  ــگ ناب ــوه ســرزمین دشــمن را در جن ــان می ــل شــریعت، درخت ــه دلی ــد. ب نکنی
نمی‌کنیــم، بلکــه درعــوض ســعی می‌کنیــم امــوال دشــمنان را از غــارت در امــان نگــه 

داریــم و بــه بازســازی آنچــه کــه از بیــن رفتــه اســت کمــک کنیــم.
۱۵ بدیهــی اســت کــه عقــل حتــى بــر احساســات خشــونت آمیــز نیــز غلبــه می‌کنــد: ماننــد 
عطــش بــه قــدرت، خــود ســتایی، فخــر فروشــی، تکبــر، و بدخواهــی. ۱۶ زیــرا یــک ذهــن 
متعــادل تمــام ایــن احساســات مخــرب را دفــع می‌کنــد؛ درســت همانطــور کــه خشــم را 
ــر ایــن نیــز حاکمیــت دارد. ۱۷ هنگامــی کــه موســی از دســت  ــرا حتــی ب ــد، زی دفــع می‌کن
داتــان و ابیــرام خشــمگین شــد، در هنــگام خشــم نســبت بــه آنهــا هیــچ واکنشــی نشــان 
ــا منطــق ســلیم کنتــرل کــرد. ۱۸ زیــرا، همانطــور کــه گفتــم،  نــداد، بلکــه خشــم خــود را ب
یــک ذهــن معقــول قــادر اســت برخــی از احساســات را آرام کنــد، برخــی را اصــاح، و ســایر 
احساســات را ناتــوان بســازد. ۱۹ چــرا یعقــوب کــه از خردمندتریــن نیــاکان مــا بــود، خانــدان 
شــمعون و لاوی را بــه دلیــل قتــل عــام غیــر منطقــی کل قبیلــه شــکیم مــورد ســرزنش قــرار 
داد و گفــت: لعنــت بــر خشــم آنهــا بــاد؟ ۲۰ زیــرا اگــر عقــل نمی‌توانســت خشــم را کنتــرل 

کنــد، او چنیــن حرفــی نمــی‌زد. 
۲۱ زمانــی کــه خــدا انســان‌ها را بــه وجــود آورد، عواطــف و تمایــات شــخصی را نیــز در 
آنهــا قــرار داد، ۲۲ امــا در همــان زمــان، او عقــل و منطــق را در میــان احساســات بــر تخــت 
ســلطنت نشــاند تــا بــه عنــوان یــک حاکــم مقــدس بــر همــه آنهــا حکمرانــی کنــد. ۲۳ خــدا 
شــریعت را بــه دســت ذهــن ســپرد؛ و هــر کســی کــه در تحــت ایــن امــر زندگــی کنــد، بــر 
یــک پادشــاهی متعــادل، بــا عدالــت، نیکــو، و خالــی از تــرس، حکمرانــی خواهــد کــرد. ۲۴ 
ــر احساســات اســت پــس چــرا  ــر عقــل و منطــق حاکــم ب ــد، اگ ممکــن اســت کســی بگوی

ــد؟  ــرل نمی‌کن فراموشــی و جهــل را کنت

۱ امــا ایــن اســتدلال کامــاً مســخره اســت؛ زیــرا بدیهــی اســت که عقل نه گرایشــهای ۳ 
ــد. ۲ هیــچ کــس از مــا  ــرل می‌کن خــود را، بلکــه احساســات ناشــی از جســم را کنت
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نمی‌توانــد یــک چنیــن تمایلاتــی را از بیــن ببــرد، امــا عقــل و منطــق می‌توانــد راهــی را 
بــرای مــا فراهــم کنــد کــه بــرده امیــال خــود نشــویم. ۳ هیــچ کــس از مــا نمی‌توانــد خشــم 
را از ذهــن خــود پــاک کنــد، امــا عقــل می‌توانــد بــه مقابلــه بــا خشــم کمــک کنــد. ۴ هیــچ 
کــس از مــا نمی‌توانــد شــرارت را ریشــه کــن کنــد، امــا عقــل می‌توانــد در کنــار مــا بجنگــد 
تــا مغلــوب شــرارت نشــویم. ۵ زیــرا عقــل احساســات را از بیــن نمی‌بــرد بلکــه در مقابــل 

ــا می‌ایســتد.  آنه

تشنگی داود پادشاه

۶ اکنــون بــا حکایــت تشــنگی داود پادشــاه، می‌تــوان ایــن مســئله را بــا وضــوح بیشــتری 
توضیــح داد. ۷ داود در طــی تمــام روز بــه فلســطین حملــه کــرده بــود؛ و بــه همــراه 
ســربازان قــوم خــود، بســیاری از آنهــا را کشــته بــود. ۸ او در هنــگام غــروب بــه خیمــه 
ســلطنتی خــودش بازگشــت در حالــی کــه کامــا عــرق کــرده و بســیار خســته بــود، و تمــام 
ســپاهیان نیــاکان مــا در اطــراف او اردو زده بودنــد. ۹ و اینــک تمــام ســربازان نیــز در حــال 
شــام خــوردن بودنــد. ۱۰ امــا پادشــاه بســیار تشــنه بــود و اگرچــه چشــمه‌های فراوانــی در 
ــرآورده ســازد. ۱۱ امــا یــک  ــا ب آنجــا وجــود داشــت، امــا او نتوانســت عطــش خــود را از آنه
تمایــل غیــر منطقــی بــرای آشــامیدن آب در قلمــرو دشــمن او را بــه شــدت وسوســه و 

ملتهــب می‌کــرد. 
۱۲ وقتــی نگهبانانــش بــه خاطــر تمایــات خطرنــاک پادشــاه دســت بــه شــکایت زدنــد، دو 
ســرباز دلیــر و جــوان بــا احتــرام بــه خواســته شــاه، بــه طــور کامــل مســلح شــدند و ظــرف 
ــور کــرده و  ــان دروازه عب ــد. ۱۳ آنهــا از نگهبان ــه پشــت جبهــه دشــمن رفتن را برداشــته و ب
بــه جســتجوی کل اردوگاه دشــمن پرداختنــد. ۱۴ چشــمه را پیــدا کــرده و جســورانه از آن 
بــرای پادشــاه آب آوردنــد. ۱۵ امــا داود گرچــه از تشــنگی می‌ســوخت، امــا تشــخیص داد 
ــه  ــرای بدســت آورن آن ب ــود کــه جانشــان را ب کــه ارزش ایــن آب معــادل خــون افــرادی ب
خطــر انداختــه بودنــد؛ و از اینــرو می‌توانســت روح او را بــه شــکل وحشــتناکی آزرده ســازد. 
ــه  ــرای خــدا ب ــه‌ای ب ــوان هدی ــه عن ــن آب را ب ــر خــاف تمایــات خــود، او ای ــن، ب ۱۶ بنابرای
زمیــن ریخــت. ۱۷ زیــرا ذهــن معقــول می‌توانــد بــر فشــار احساســات غلبــه کــرده و شــعله 
ــات جســمی،  ــر اشــتیاق تمای ــد ب ــد. ۱۸ عقــل می‌توان ــرا خامــوش کن ــات ســوزان آن تمای
حتــی در صــورت شــدید بــودن، غلبــه کنــد، و بــا تســلط عقــل می‌تــوان بــه اســتیلای 

احساســات خاتمــه داد. 

درسی از تاریخ 

۱۹ امــا شــرایط حاضــر، مــا را متقاعــد می‌کنــد تــا از تاریــخ نمونــه‌ای ارائــه دهیــم کــه قــدرت 
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عقــل ســلیم و معقــول را نشــان می‌دهــد. ۲۰ در زمانــی کــه نیــاکان مــا بــه دلیــل رعایــت 
شــریعت از صلــح پایــدار و کامیابــی برخــوردار بودنــد، بــه طــوری کــه حتــی ســلوکوس 
نیکانــور هــم کــه بــر آســیا پادشــاهی می‌کــرد، بودجــه‌ای بــرای خدمــات معبــد بــه آنهــا 
ــه رســمیت می‌شــناخت. ۲۱ درســت  ــز ب ــود و قوانیــن و آییــن آنهــا را نی اختصــاص داده ب
در همــان زمــان، افــراد خاصــی در مقابــل نظــم عمومــی، اقــدام بــه شــورش کــرده و قصــد 
ســرنگونی دولــت را داشــتند؛ و بدینســان باعــث ایجــاد مصیبــت و دردســرهای زیــادی 

شــدند. 

۱ مــردی بــه نــام شــمعون از مخالفــان سیاســی اونیــا بــود، کــه در طــی تمــام زندگــی ۴ 
خــود دارای منصــب کاهــن اعظــم و از بــزرگان نیکــو ســیرت و قابــل احتــرام بــه 
حســاب می‌آمــد. هنگامــی کــه شــمعون علیرغــم همــه تهمت‌هــا نتوانســت او را از چشــم 
ــه ملــت خــود خیانــت  ــرو قصــد داشــت ب ــه تبعیــد فرســتاده شــد، از این ــدازد، ب مــردم بین
کنــد. ۲ بنابرایــن او بــه نــزد آپولونیــوس، فرمانــدار ســوریه، فنیقیــه و قلیقیــا رفــت و گفــت: 
ــا گــزارش دهــم کــه  ــادار هســتم، ت ــت پادشــاه وف ــه دول ــرا ب ــه اینجــا آمــده‌ام زی ۳ مــن ب
ثــروت ده‌هــا هــزار نفــر بطــور خصوصــی در خزانــه اورشــلیم ذخیــره شــده اســت؛ ایــن پولهــا 
متعلــق بــه معبــد نیســتند بلکــه بــه پادشــاه تعلــق دارنــد. ۴ آپولونیــوس وقتــی کامــا از 
جزئیــات ایــن امــر آگاه شــد، از ســیمون بــه خاطــر خدمــات خــود بــه پادشــاه تمجیــد کــرد و 

نــزد ســلوکوس رفــت تــا او را از ایــن گنــج مطلــع ســازد.
۵ هنگامــی کــه آپولونیــوس بــرای رســیدگی بــه ایــن موضــوع از پادشــاه کســب اختیــار کــرد، 
بــه ســرعت و همــراه بــا شــمعون ملعــون و یــک نیــروی نظامــی بســیار قــوی وارد ســرزمین 
مــا شــد. ۶ او گفــت کــه بــا کســب اختیــار از شــاه آمــده اســت کــه وجــوه خصوصــی موجــود 
در خزانــه معبــد را بــه نفــع شــاه مصــادره کنــد. ۷ مــردم بــا عصبانیــت نســبت بــه ســخنان 
وی اعتــراض کردنــد و ایــن نظــر را شــرم آور دانســتند کــه کســانی کــه بــه خزانــه مقــدس 
اعتمــاد کــرده و در آن ســپرده گــذاری کــرده بودنــد بایــد از آنهــا محــروم شــوند و بدینســان 

تمــام تــاش خــود را بــرای جلوگیــری از ایــن کار انجــام دادنــد. 
۸ امــا آپولونیــوس بــا ارعــاب و تهدیــد، بــه معبــد رفــت. ۹ در حالــی کــه کاهنــان بــه همــراه 
زنــان و فرزنــدان خــود بــرای حفاظــت از معبــد مقــدس دعــا می‌کردنــد؛ معبــدی کــه بــه ایــن 
شــکل اهانــت آمیــز و شــرم آور بــا آن برخــورد شــده بــود. ۱۰ و در حالــی کــه آپولونیــوس بــا 
نیروهــای مســلح خــود بــرای تصاحــب ســپرده مــردم در حــال رفتــن بــه داخــل معبــد بــود، 
فرشــتگانی ســوار بــر اســب کــه از اســلحه آنهــا صاعقــه بیــرون می‌آمــد، از آســمان پدیــدار 
شــدند، و ســبب شــدند تــا آپولونیــوس و ســربازانش از تــرس بــر خــود بلرزنــد. ۱۱ ســپس 
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آپولونیــوس نیمــه جــان، در داخــل صحــن معبــد کــه بــه روی همــه بــاز بــود بــر زمیــن 
نشســت. دســتان خــود را بــه ســمت آســمان بلنــد کــرد و بــا اشــک بــه عبرانی‌هــا التمــاس 
کــرد تــا بــرای او دعــا کننــد و خشــم لشــکر آســمانی را فــرو بنشــانند. ۱۲ چنانچــه گفــت کــه 
مرتکــب گناهــی شــده کــه ســزاوار مــرگ اســت، امــا قــول داد کــه اگــر از دســت آن خــاص 
شــود، حفاظــت الهــی از معبــد را در برابــر همــه مــردم بازگــو کــرده و آنــرا ســتایش خواهــد 

کــرد. 
۱۳ کاهــن اعظــم اونیــا از ایــن ســخنان تحــت تأثیــر قــرار گرفــت، هــر چنــد می‌دانســت کــه 
پادشــاه ســلوکوس ممکــن اســت تصــور کنــد کــه آپولونیــوس توســط توطئه‌هــای انســانی 
ــرای او دعــا کــرد. ۱۴ وقتــی  ــا ب ــه جــای عدالــت خــدا کشــته شــده اســت. بنابرایــن، اونی ب
آپولونیــوس، کــه بــه طــور غیــر منتظــره و فراتــر از انتظــار، نجــات یافــت؛ فــورا بــه نــزد 

پادشــاه رفــت تــا هــر آنچــه را کــه بــرای او اتفــاق افتــاده بــود، گــزارش دهــد.

ظلم آنتیوخوس به یهودیان 

۱۵ هنگامــی کــه پادشــاه ســلوکوس درگذشــت، پســرش آنتیوخــوس اپیفــان کــه شــخصی 
متکبــر و مخــوف بــود بــه ســلطنت رســید. ۱۶ او اونیــا را از مقــام کاهــن اعظمــی عــزل کــرده 
و یاســون بــرادر اونیــا را بــه عنــوان کاهــن اعظــم منصــوب کــرد. ۱۷ یاســون موافقــت کــرد 
کــه اگــر ایــن مقــام بــه او اعطــا شــود، ســالانه ســه هــزار و ششــصد و شــصت تــالان نقــره 
بــه پادشــاه بپــردازد. ۱۸ پــس از اینــرو پادشــاه او را کاهــن اعظــم و حاکــم ملــت کــرد. ۱۹ 
یاســون شــیوه زندگــی مــردم را بــه فرهنــگ یونانــی تغییــر داد و بدینســان احــکام شــریعت 
را کامــا نقــض کــرد، ۲۰ بــه طــوری کــه نــه تنهــا یــک مجتمــع ورزشــی و بدنســازی مطابــق بــا 
اصــول فرهنــگ یونــان در قلــب ســرزمین مــادری مــا ســاخت، بلکــه خدمــات و امــور مربــوط 

بــه معبــد نیــز لغــو شــد.
۲۱ داوری الهــی از ایــن اعمــال بــه خشــم آمــد و باعــث شــد تــا خــود آنتیوخــوس بــا ملــت 
وارد جنــگ شــود. ۲۲ زیــرا هنگامــی کــه در مصــر مشــغول جنــگ بــا بطلمیــوس بــود، 
شــنید کــه شــایعه‌ای در مــورد مــرگ وی گســترش یافتــه اســت و ســاکنان اورشــلیم بســیار 
خوشــحال شــده‌اند. از اینــرو بــه ســرعت بــرای مقابلــه بــا آنهــا حرکــت کــرد؛ ۲۳ و پــس از 
غــارت آنهــا، حکمــی را صــادر کــرد کــه هــر یــک از آنهــا چنانچــه بــه انجــام ســنتها و آییــن 
اجــدادی خــود اقــدام کننــد، بــه مــرگ محکــوم خواهنــد شــد. ۲۴ بــا ایــن حــال، دســتورات 
وی هیــچ تأثیــری در تعهــد مــردم نســبت بــه انجــام احــکام شــریعت نداشــت. او دیــد کــه 
آنهــا بــه ســادگی تهدیدهــا و مجازاتهــای وی را نادیــده می‌گیرنــد. ۲۵ بــه حــدی کــه زنــان 
آنهــا همچنــان بــه ختنــه کــردن پســران خــود ادامــه می‌دادنــد؛ هــر چنــد کــه می‌دانســتند 
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از بــالای حصــار شــهر بــا صــورت و بــه همــراه فرزنــد خــود بــه پاییــن پرتــاب می‌شــوند؛ امــا 
بــا ایــن وجــود، متحمــل عواقــب آن می‌شــدند. ۲۶ وقتــی آنتیوخــوس دیــد کــه چگونــه 
دســتورات وی مــورد تحقیــر مــردم واقــع می‌شــود؛ خــود او ســعی کــرد تــا همــه یهودیــان 
را بــا شــکنجه وادار بــه خــوردن غذاهــای غیــر شــرعی و دســت برداشــتن از آییــن یهودیــت 

کنــد. 

برخورد آنتیوخوس با الیعازر 

۱ آنتیوخــوس ســتمگر، در مــکان مرتفعــی کــه در تحــت حفاظــت ســربازان مســلح ۵ 
او قــرار داشــت بــا مشــاوران خــود نشســته بــود. ۲ او بــه ســربازان خــود دســتور داد 
کــه عبرانی‌هــا را دســتگیر کــرده و آنهــا را وادار بــه خــوردن گوشــت خــوک و غــذای قربانــی 
شــده بــرای بتهــا کننــد. ۳ اگــر کســی از خــوردن گوشــت غیــر شــرعی امتنــاع ورزد، در زیــر 
چــرخ شــکنجه قــرار گرفتــه و در تحــت شــکنجه کشــته شــود. ۴ هنگامــی کــه افــراد زیــادی 
را دســتگیر کردنــد، شــخصی بــه نــام الیعــازار را کــه از رهبــران قــوم بــود، بــه نــزد پادشــاه 
ــه از شــریعت و احــکام الهــی  ــود، ک ــان ب ــدان کاهن ــد. او مــردی ســالخورده و از خان آوردن
آگاهــی داشــت، و بخاطــر آشــنایی بــه فلســفه در بیــن بســیار از افــرادی کــه در دربــار ظلــم 

خدمــت می‌کردنــد شــناخته شــده بــود. 
۵ وقتــی آنتیوخــوس او را دیــد، گفــت: ۶ ای پیرمــرد، قبــل از اینکــه تــو را شــکنجه کنــم، 
توصیــه می‌کنــم کــه بــا خــوردن گوشــت غیــر شــرعی خــود را نجــات دهیــد، زیــرا مــن 
ــا را  ــرام می‌گــذارم؛ اگرچــه مدتهاســت کــه آنه ــو احت ــو و موهــای خاکســتری ت ــه ســن ت ب
داشــته‌اید، امــا بــه نظــر نمی‌رســد هنگامــی کــه از دیــن یهودیــان پیــروی می‌کنیــد، بتوانیــد 
فیلســوف هــم باشــید. ۸ چــرا بایــد از خــوردن گوشــت بســیار عالــی ایــن حیــوان خــودداری 
کنیــد، وقتــی طبیعــت آن را بــه مــا اعطــا کــرده اســت؟ ۹ بــی معنــی نیســت کــه از چیزهــای 
خوشــمزه لــذت نبریــم، و شــرم آور و اشــتباه نیســت کــه ایــن هدیــه عالــی طبیعــت را 
نادیــده بگیریــم. ۱۰ بــه نظــر مــن، کار تــو بســیار ابلهانــه خواهــد بــود اگــر بــا پافشــاری بــر نظر 
بیهــوده خــود در مــورد حقیقــت، همچنــان مــرا مجبــور کنــی تــا بــه تــو صدمــه زده و آســیب 
برســانم. ۱۱ آیــا تــو از ایــن فلســفه احمقانــه خــود بیــدار نخواهــی شــد و از اســتدلال‌های 
بیهــوده خــود دســت نخواهــی کشــید، نگرشــی را اتخــاذ کــن کــه بــرای یــک فــرد بالــغ 
مناســب‌تر باشــد، و از حقیقــت فلســفه‌ای دفــاع کنیــد کــه ســودمند باشــد. ۱۲ بــه پیــری 
خــود رحــم کنیــد و بــه توصیه‌هــای انســان دوســتانه مــن احتــرام بگذاریــد ۱۳ ایــن را در 
نظــر بگیریــد کــه اگــر قدرتــی مافــوق قوانیــن و آییــن شــما قــرار داشــته باشــد، ایــن می‌توانــد 

بــرای شــما عــذر و بهانــه‌ای بــرای فــرار از اجبــار بــه رعایــت احــکام باشــد. 

مکابیان چهارم ۱۳آپوکریفا



دفاع الیعازار

۱۴ وقتــی پادشــاه ظالــم از ایــن طریــق خواســت تــا الیعــازار را مجبور به خوردن گوشــت غیر 
شــرعی کنــد، الیعــازار درخواســت ســخن گفتــن کــرد. ۱۵ وقتــی بــه او اجــازه صحبــت کــردن 
ــه صحبــت کــرد: ۱۶ ای آنتیوخــوس،  ــا خطــاب قــرار دادن مــردم، شــروع ب داده شــد؛ او ب
مــا ترغیــب شــده‌ایم تــا بــر اســاس قوانیــن الهــی بــه اداره زندگــی خــود ادامــه دهیــم، فکــر 
می‌کنیــم کــه هیــچ قدرتــی مافــوق قــدرت اطاعــت مــا از شــریعت نیســت. ۱۷ بنابرایــن، 
مــا فکــر می‌کنیــم کــه از هیــچ جنبــه‌ای و تحــت هیــچ شــرایطی نبایــد آنــرا نادیــده بگیریــم.

۱۸ حتــی اگــر آنطــور کــه تصــور می‌کنیــد، قانــون مــا واقعــاً الهــی نبــوده اســت و مــا بــه 
اشــتباه آن را الهــی جلــوه داده‌ایــم، حتــی در ایــن صــورت هــم درســت نیســت کــه شــهرت و 
اعتبــاری را کــه جهــت شــیوه زندگــی الهــی خــود کســب کرده‌ایــم از بیــن ببریــم. ۱۹ بنابرایــن 
فکــر نکنیــد کــه خــوردن غذاهــای ممنوعــه و غیــر شــرعی بــرای مــا صرفــا یــک گنــاه جزئــی و 
انــدک اســت. ۲۰ تجــاوز از احــکام شــریعت چــه در مــوارد کوچــک یــا بــزرگ بــه یــک انــدازه 
از اهمیــت قــرار دارد. ۲۱ زیــرا در هــر دو صــورت، قوانیــن الهــی بــه یــک انــدازه مــورد تحقیــر 

و بــی احترامــی قــرار می‌گیــرد.
۲۲ شــما بــه روش و فلســفه زندگــی مــا چنــان بــا تمســخر و ریشــخند نــگاه می‌کنیــد کــه 
گویــی کامــا غیــر منطقــی اســت؛ ۲۳ امــا ایــن روش زندگــی بــه مــا می‌آمــوزد کــه خــود را 
کنتــرل کنیــم، تــا بتوانیــم بــر همــه لذتهــا و خواســته‌ها تســلط پیــدا کنیــم؛ و همچنیــن بــه 
مــا درس اســتقامت می‌دهــد، بــه گونــه‌ای کــه هــر رنجــی را بــا کمــال میــل تحمــل کنیــم. 
۲۴ مــا را بــه عدالــت رهنمــون می‌ســازد، بــه طــوری کــه همیشــه عــرف مــا ایــن اســت کــه 
بــا همــه عادلانــه رفتــار کنیــم؛ و بــه مــا تقــوا و خــدا پرســتی می‌آمــوزد، بــه طــوری کــه بــا 

احتــرام کامــل، تنهــا خــدای زنــده را می‌پرســتیم. 
۲۵ بنابرایــن مــا غــذای غیــر شــرعی نمی‌خوریــم. زیــرا از آنجایــی کــه مــا معتقدیــم کــه ایــن 
قانــون توســط خــدا وضــع شــده اســت و می‌دانیــم کــه خالــق جهــان در ارائــه ایــن قوانیــن 
کــه در تطبیــق بــا طبیعــت اســت، نســبت بــه مــا همدلــی و شــفقت نشــان داده اســت. ۲۶ 
او بــه مــا اجــازه داده اســت کــه آنچــه را کــه بــرای زندگــی مــا مناســب‌تر اســت بخوریــم، امــا 
او مــا را از خــوردن گوشــتی کــه بــر خــاف ایــن باشــد، منــع کــرده اســت. ۲۷ رفتــار شــما 
ــا قوانیــن خــود  ــه تنهــا مــا را مجبــور می‌کنیــد ت ماننــد یــک شــخص ســتمگر اســت، کــه ن
را نقــض کنیــم، بلکــه ســعی می‌کنیــد تــا مــا را مجبــور بــه خــوردن غذایــی کنیــد کــه از آن 
متنفــر هســتیم. ۲۸ امــا شــما چنیــن فرصتــی نخواهیــد داشــت کــه بــه مــن بخندیــد؛ ۲۹ 
مــن ســوگند مقــدس اجــداد خــود را در مــورد حفــظ احــکام الهــی نخواهــم شکســت؛ ۳۰ 

حتــی اگــر چشــمانم را از حدقــه بیــرون آورده و انــدرون بــدن مــرا بــا آتــش بســوزانید.

مکابیان چهارم ۱۴آپوکریفا



۳۱ مــن آنقــدر پیــر و ترســو نیســتم کــه نتوانــم هماننــد قــدرت یــک جوان به خداونــد احترام 
ــن چرخهــای شــکنجه خــود را آمــاده  ــم. ۳۲ بنابرای گذاشــته و پارســایی خــود را حفــظ کن
کنیــد و آتــش را بــا شــدت بیشــتری شــعله‌ور ســازید! ۳۳ مــن در ایــن ســن ســالخوردگی 
آنقــدر بینــوا نیســتم کــه احــکام نیــاکان خــود را بــا عملکــرد خــود نادیــده بگیــرم. ۳۴ مــن 
بــه شــما دروغ نمی‌گویــم، ایــن احکامــی کــه مــرا آمــوزش داده اســت، حتــی بخاطــر شــما 
نیــز نمی‌توانــم از آنهــا اجتنــاب کنــم. ۳۵ مــن نمی‌خواهــم شــما را بخاطــر اســتدلالهای 
فلســفی شــرمنده کنــم و حتــی شــما را رد نخواهــم کــرد، بلکــه مــن بــه کهانــت و احــکام 
ــرام  ــد دهــان مــورد احت ــرام می‌گــذارم. ۳۶ امــا ای پادشــاه، شــما نمی‌توانی شــریعت احت
مــرا در ایــن ســن ســالخوردگی، بــا غذاهــای غیــر شــرعی آلــوده بســازید و نــه حتــی ایــن عمــر 
طولانــی را کــه در تحــت شــریعت گذرانــده‌ام. ۳۷ اجــدادم، از مــن در پاکــی تمــام اســتقبال 
خواهنــد کــرد؛ ماننــد کســی کــه حتــی تــا پــای مــرگ نیــز از شــما هراســی بــه دل راه نــداده 
اســت. ۳۸ شــما می‌توانیــد شــخصی را کــه خــدا پرســت نیســت، مــورد ارعــاب قــرار دهیــد، 
امــا شــما نمی‌توانیــد بــا ســخنان یــا حتــی اعمــال خــود، بــر اصــول احــکام دینــی مــن تســلط 

پیــدا کنیــد. 

شکنجه الیعازر 

۱ هنگامــی کــه الیعــازار بــا ایــن شــیوه فصیــح بــه اســتدلال‌ها و فجایــع پادشــاه ظالــم ۶ 
پاســخ داد، ســربازانی کــه کنــار او ایســتاده بودنــد، وی را بــا خشــونت بــه ســمت ابــزار 
و ادوات شــکنجه کشــیدند. ۲ ابتــدا لباســهای پیرمــرد را پــاره کردنــد، گرچــه او هنــوز هــم 
لبــاس محکمــی از تقــوا و پارســایی بــه تــن داشــت. ۳ پــس از آنکــه هــر کــدام از دســتهای 
ــر ســر  ــد. ۴ در حالــی کــه یکــی از مقامــات ب ــه یــک ســمت بســتند؛ او را شــاق زدن او را ب
او فریــاد مــی‌زد کــه: از دســتورات پادشــاه پیــروی کــن! ۵ امــا ایــن مــرد شــجاع و نجیــب، 
ماننــد یــک الیعــازار واقعــی،۱ کامــا بــی تحــرک بــود، گویــا کــه در خــواب شــکنجه می‌شــد. 
۶ امــا در حالــی کــه چشــمان پیرمــرد بــه ســوی آســمان بــود، گوشــت او توســط شــاق پــاره 
ــود، و پهلوهایــش تکــه تکــه می‌شــدند. ۷  ــدن او جــاری شــده ب ــاره می‌شــد، خــون از ب پ
گرچــه او بــه زمیــن می‌افتــاد، چــون بــدن او نمی‌توانســت متحمــل چنیــن درد و رنجــی 
شــود؛ امــا او همچنــان محکــم و پایــدار بــر ایمــان خــود ایســتاده بــود. ۸ یکــی از نگهبانــان 
بــی رحمانــه بــه ســمت او شــتافت و شــروع بــه لگــد زدن بــه پهلــوی او کــرد تــا او را پــس از 
افتــادن، مجبــور بــه ایســتادن کنــد. ۹ امــا او دردهــا را تحمــل کــرد، مجــازات را حقیــر شــمرد 
و شــکنجه را نادیــده گرفــت. ۱۰ پیرمــرد، ماننــد یــک قهرمــان بــا شــکوه، در حالــی کــه مــورد 

مکابیان چهارم ۱۵آپوکریفا

-----------------------------------------
۱ - نام الیعازار به معنای خداوند یاور اوست می‌باشد.



ضــرب و شــتم قــرار داشــت، بــر شــکنجه گــران خــود پیــروز شــد. ۱۱ در حقیقــت، بــا چهــره 
غــرق در عــرق، و در حالــی کــه بــه ســختی نفــس می‌کشــید، حتــی شــکنجه گــران خــود را 

بــا شــجاعتش متحیــر کــرد.
ــازار احســاس  ــه الیع ــان بواســط ســن او، نســبت ب ــه، تعــدادی از درباری ــن مرحل ۱۲ در ای
ترحــم کردنــد؛ ۱۳ برخــی نیــز بخاطــر آشــنایی بــا او، بــا الیعــازار همــدردی کردنــد؛ بخشــی 
هــم بــرای اســتقامت او، دســت بــه تحســین او زدنــد؛ بخشــی از اعضــای ســلطنتی هــم بــه 
نــزد او آمــده و گفتنــد: ۱۴ الیعــازار، چــرا زندگــی خــود را اینقــدر غیــر منطقــی و بــا عــذاب و 
شــکنجه از بیــن می‌بــری؟ ۱۵ مــا مقــداری گوشــت شــرعی و پختــه شــده را پیــش روی تــو 
قــرار خواهیــم داد. و تــو بــا وانمــود کــردن بــه خــوردن گوشــت خــوک، خــود را از ایــن مهلکــه 

نجــات خواهــی داد.
ــاد زد: ۱۷  ــود، فری ــج شــده ب ۱۶ امــا الیعــازار، کــه از ایــن توصیه‌هــا بیشــتر دچــار درد و رن
مــا فرزنــدان ابراهیــم، هرگــز فکــر نمی‌کنیــم کــه تــا ایــن حــد ترســو باشــیم، کــه وانمــود بــه 
کاری کنیــم کــه در عمــل نادرســت اســت! ۱۸ زیــرا ایــن امــر کامــا غیــر منطقــی خواهــد بــود 
کــه تــا ســن پیــری بــر اســاس پیــروی از حقیقــت زندگــی کنیــم و بخاطــر زندگــی بــر طبــق 
شــریعت از شــهرت برخــوردار شــویم، و اکنــون مســیر زندگــی خــود را تغییــر دهیــم. ۱۹ و 
بــا خــوردن غذاهــای غیــر شــرعی، خــود را نمونــه و سرمشــقی از عــدم ایمــان بــرای جوانــان 
ــده  ــرای اینکــه مــدت کوتاهــی زن ــود کــه فقــط ب ــن شــرم آور خواهــد ب ــم. ۲۰ ای ــرار دهی ق
بمانیــم؛ خــود را بخاطــر ترســویی، مــورد تمســخر دیگــران قــرار دهیــم؛ ۲۱ مــا مــورد تمســخر 
قــرار گرفتــن و محکــوم شــدن توســط یــک شــخص ســتمگر را بــر ترســو بــودن و از احــکام 
ــا پــای جــان دفــاع نکــردن ترجیــح می‌دهیــم. ۲۲ بنابرایــن ای فرزنــدان ابراهیــم،  الهــی ت
بــا شــرافت تمــام بــرای دیــن خــود بمیریــد! ۲۳ و شــما، ای نگهبانــان ســتمگر، چــرا بــرای 

کشــتن مــن تأخیــر می‌کنیــد؟
۲۴ وقتــی مشــاوران پادشــاه دیدنــد کــه او در برابــر مصائــب و شــکنجه بســیار شــجاع اســت 
و بــا دلســوزی آنهــا تغییــری نکــرده اســت، نگهبانــان او را بــه نزدیــک آتــش کشــاندند. ۲۵ 
ــو و  ــد ب ــر زمیــن انداختــه و مایعــات ب ــا ابزارهــای مخــرب ســوزاندند، او را ب در آنجــا او را ب
انزجــار آور را در درون بینــی او ریختنــد. ۲۶ وقتــی او حتــی تــا مغــز اســتخوانش ســوزانده 
شــد و در حــال مــرگ بــود، چشــمانش را بــه ســمت خــدا بلنــد کــرد و گفــت: ۲۷ ای خداونــد، 
تــو می‌دانــی کــه گرچــه مــن می‌توانســتم خــودم را نجــات دهــم، امــا بــه خاطــر حفــظ 
احــکام تــو، در حــال ســوختن و مــرگ هســتم. ۲۸ بــر قــوم خــود رحــم کــرده و بخاطــر آنهــا 
از مجــازات مــا چشــم پوشــی کــن. ۲۹ خــون مــرا پــاک بســاز و جــان مــرا در ازای آنهــا بگیــر. 
۳۰ پــس از گفتــن ایــن ســخنان، ایــن مــرد مقــدس در زیــر شــکنجه و بــا شــرافت کشــته 
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شــد. او حتــی در شــکنجه‌های مــرگ آور نیــز بــا تکیــه بــر عقــل و منطــق بــرای حفــظ احــکام 
شــریعت، مقاومــت کــرد.

۳۱ مطمئنــاً، عقــل و منطــق شــخص پارســا بــر احساســات حاکــم اســت. ۳۲ زیــرا اگــر 
احساســات بــر عقــل غلبــه می‌یافــت، مــا بایــد شــواهدی از قــدرت برتــر آنهــا در دســت 
داشــتیم. ۳۳ امــا اکنــون کــه عقــل عواطــف را فتــح کــرده اســت، مــا بــه درســتی قــدرت 
فرمانروایــی و برتــر را بــه آن نســبت می‌دهیــم. ۳۴ ایــن کامــا درســت اســت کــه تســلط 
عقــل را حتــی بــر درد و رنجهــای بیرونــی نیــز تصدیــق کنیــم؛ لــذا انــکار ایــن امــر مســخره 
خواهــد بــود. ۳۵ مــن نــه تنهــا ثابــت کــردم کــه منطــق بــر درد و عــذاب تســلط دارد، بلکــه 

بــر لــذت نیــز غالــب اســت و بــه هیــچ وجــه تســلیم آنهــا نمی‌شــود.

تجلیل از الیعازار 

۱ پــدر مــا الیعــازار یــک ناخــدای ماهــر بــود، کــه کشــتی ایمــان را بــر فــراز دریــای ۷ 
ــا امــواج قدرتمنــد  احساســات هدایــت کــرد؛ ۲ و اگرچــه در اثــر طوفــان ســتمگر و ب
شــکنجه غــرق شــد؛ ۳ امــا او بــه هیــچ وجــه ســکان احــکام الهــی را از دســت نــداد تــا اینکــه 
بــه بنــدر پیــروزی ابــدی در آســمان رســید. ۴ هیــچ شــهر تحــت محاصــره و هــر گونــه حملــه 
بــا انــواع اســباب و ادوات جنگــی، هرگــز کاری را کــه ایــن مــرد کامــاً مقــدس انجــام داد، 
انجــام نــداده اســت. گرچــه زندگــی مقــدس وی توســط درد و شــکنجه بســیار از بیــن رفــت، 
امــا او محاصــره کننــدگان خــود را بــا فــداکاری و ســپر منطــق الهــی خــود فتــح کــرد. ۵ پــدر 
مــا الیعــازار بــر بینــش خــود ماننــد یــک صخــره بــا عظمــت، محکــم ایســتاد؛ و امــواج دیوانــه 

کننــده احساســات را در هــم شکســت. 
۶ ای الیعــازار، تــو در واقــع شایســته کهانــت هســتی؛ زیــرا نــه دندانهــای مقــدس خــود را 
و نــه معــده خــود را کــه فقــط فضــای تکریــم و خلــوص اســت، بــا خــوردن غذاهــای غیــر 
شــرعی آلــوده نســاختی. ۷ او در هماهنگــی کامــل بــا شــریعت قــرار داشــت و حکیمــی 
واقــف بــه زندگــی الهــی بــود! ۸ مجریــان شــریعت، بایــد یــک چنیــن کســانی باشــند کــه بــا 
خــون و عــرق شــرافت خــود در ســختیها و حتــی تــا پــای مــرگ از آن محافظــت می‌کننــد. 
۹ تــو ای پــدر، از طریــق اســتقامت بــا شــکوه خــود، وفــاداری مــا را بــه احــکام الهــی تقویــت 
ــود دســت نکشــیدی؛ بلکــه  کــردی و از روش مقــدس زندگــی خــود کــه مــورد ســتایش ب
بــا اعمــال خــود ســخنان حکیمانــه خــود را در مــورد فلســفه الهــی موثــق ســاخته و اعتبــار 
بخشــیدی. ۱۰ ای مــرد ســالخورده، کــه بــر شــکنجه غالــب شــدی؛ و ای ســرور کــه ســوزان‌تر 
از آتــش بــودی؛ و ای پادشــاهی کــه بــر هــوای نفــس خــود پیــروز شــدی؛ ای الیعــازار! ۱۱ زیــرا 
پــدر مــا هــارون، کــه تنهــا در دســت خــود یــک بخــور ســوز داشــت، بــه طــرف انبــوه مــردم 
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ــه از نســل هــارون  ــازار هــم ک ــب شــد، ۱۲ بدینســان الیع ــر فرشــته آتشــین غال ــد و ب دوی
بــود، گرچــه بــا آتــش ســوخت، امــا در ایمــان و بینــش خــود اســتوار باقــی مانــد. ۱۳ نکتــه 
جالــب توجــه ایــن اســت کــه گرچــه او پیرمــردی بیــش نبــود و بدنــش فاقــد ســختی و قــوت 
ــود؛ ۱۴ امــا او بواســطه عقــل و  ــود و عضــات و مفاصلــش ضعیــف و شــکننده شــده ب ب
ــا منطــق خــود،  ــاره در روح جــوان شــد و بــه شــکلی هماننــد اســحاق، ب منطــق خــود، دوب
دســتگاههای شــکنجه را بــی اثــر ســاخت. ۱۵ او مــردی متبــارک بــا موهــای خاکســتری قابــل 

احتــرام و مطیــع شــریعت بــود، کــه وفــاداری کامــل خــود را بــا مــرگ مهُــر کــرد!
۱۶ بنابرایــن، اگــر بــه دلیــل تقــوا، یــک مــرد ســالخورده حتــی تــا پــای مــرگ، شــکنجه را 
نادیــده گرفــت؛ پــس مطمئنــاً منطــق الهــی بــر احساســات حاکــم اســت. ۱۷ شــاید برخــی 
از افــراد بگوینــد: نمی‌تواننــد همــه احساســات خــود را کامــاً کنتــرل کننــد؛ زیــرا همــه آنهــا 
ــا تمامــی قلــب خــود، متعهــد بــه احــکام  دلیــل معقولــی ندارنــد. ۱۸ امــا هــر کســی کــه ب
ــرل احساســات جســمانی خــود اســت. ۱۹ از آنجــا  ــه کنت ــادر ب ــی ق ــه تنهای الهــی باشــد، ب
کــه آنهــا ایمــان دارنــد کــه ماننــد نیــاکان مــا، ابراهیــم، اســحاق، و یعقــوب، بــرای خــدا 
نمی‌میرنــد، بلکــه زندگــی خــود را بــا خــدا ادامــه می‌دهنــد. ۲۰ بنابرایــن هیــچ تضــادی در 
ایــن واقعیــت وجــود نــدارد، هنگامــی کــه بــه نظــر می‌رســد برخــی از افــراد بــه دلیــل منطــق 
ــک  ــوان ی ــه عن ــه ب ــاً تحــت ســلطه احساســات خــود هســتند. ۲۱ کســی ک ــف، کام ضعی
اندیشــمند بــر اســاس قواعــد و اصــول حکیمانــه زندگــی می‌کنــد، و بــه خــدا اعتمــاد دارد، 
۲۲ و می‌دانــد کــه بخاطــر پارســایی خــود، چنانچــه متحمــل رنــج شــود، ســبب برکــت اســت؛ 
آیــا قــادر بــه غلبــه بــر احساســات خــود از طریــق ایمــان بــه خــدا نخواهــد شــد؟ ۲۳ چنانچــه 

فقــط افــراد حکیــم و شــجاع بــر احساســات خــود حاکــم هســتند. 

آنتیوخوس و هفت برادر

۱ بــه همیــن دلیــل اســت کــه حتــی افــراد جــوان نیــز بــا پیــروی از یــک فلســفه مطابــق ۸ 
کرده‌انــد. ۲  غلبــه  شــکنجه  ابزارهــای  دردناک‌تریــن  بــر  الهیاتــی  اســتدلالهای  بــا 
هنگامــی کــه پادشــاه ظالــم در اولیــن تــاش خــود آشــکارا شکســت خــورد و نتوانســت 
پیرمــردی را وادار بــه خــوردن غذاهــای غیــر شــرعی کنــد؛ پــس بــا خشــم زیــاد دســتور داد 
کــه دیگــر اســیران عبــری را بیاورنــد و هرکــس کــه از غــذای غیــر شــرعی بخــورد آزاد شــود. 
امــا اگــر کســی امتنــاع ورزد، بــه بدتریــن شــکل ممکــن و حتــی بــا شــدت بیشــتری شــکنجه 

شــود. 
۳ هنگامــی کــه پادشــاه ظالــم ایــن دســتورات را صــادر کــرد؛ هفــت بــرادر متواضــع و 
نجیــب را کــه بــه نیکویــی تربیــت شــده بودنــد بــه همــراه مــادر پیرشــان بــه پیشــگاه وی 
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آوردنــد. ۴ وقتــی ایــن فرمانــروای مســتبد آنهــا را دیــد، کــه در کنــار مادرشــان هماننــد یــک 
ــه نظــر می‌رســیدند، بســیار خوشــحال شــد. و چنانچــه از ظاهــر نجیــب و  ــوا ب گــروه همن
واراســته آنهــا در بهــت فــرو رفتــه بــود، لبخنــدی بــه آنهــا زد و آنهــا را بــه نزدیــک خــود فــرا 
خوانــد و گفــت: ۵ ای مــردان جــوان، بــا احساســی خوشــایند، هــر یــک از شــما را تحســین 
ــه شــما  ــا ب ــه تنه ــرام می‌گــذارم. ن ــه حسُــن جمــال و تعــداد شــما بســیار احت ــم و ب می‌کن
توصیــه می‌کنــم کــه هماننــد آن پیرمــرد کــه شــکنجه شــد، از خــود جنــون نشــان ندهیــد، 
ــرده  ــذت ب ــا مــن ل ــم کــه از مــن پیــروی کــرده و از دوســتی ب بلکــه شــما را تشــویق می‌کن
و از زندگــی ممتــازی برخــوردار شــوید. ۶ همانطــور کــه مــن می‌توانــم کســانی را کــه از 
دســتورات مــن ســرپیچی می‌کننــد مجــازات کنــم، همچنیــن می‌توانــم نســبت بــه کســانی 
کــه از مــن پیــروی می‌کننــد، نیکویــی کــرده و ســخاوتمند باشــم. ۷ پــس بــه مــن اعتمــاد 
کنیــد و شــیوه زندگــی ســنتی خــود را رهــا کــرده و مــن در دولــت خــود بــه شــما مقــام و 
ــر  ــر شــیوه زندگــی گذشــته خــود و اتخــاذ شــیوه زندگــی ب ــا تغیی قــدرت خواهــم داد. ۸ ب
اســاس فرهنــگ یونانــی، از جوانــی خــود لــذت ببریــد. ۹ امــا اگــر بــا نافرمانــی، خشــم مــن 
را برانگیزیــد؛ مجبــور خواهــم شــد کــه هــر یــک از شــما را بــا مجازات‌هــای وحشــتناک و از 
طریــق شــکنجه نابــود کــرده و از بیــن ببــرم. ۱۰ بنابرایــن بــه خودتــان رحــم کنیــد. حتــی مــن 
ــده شــما احســاس دلســوزی  ــی و ظاهــر برازن ــه جوان کــه دشــمن شــما هســتم، نســبت ب
می‌کنــم. ۱۱ پــس بــه خاطــر داشــته باشــید کــه اگــر نافرمانــی کنیــد، دیگــر چیــزی بــه غیــر از 

شــکنجه و مــرگ، بــرای شــما باقــی نمی‌مانــد! 
۱۲ وقتــی ایــن چیزهــا را گفــت، دســتور داد کــه ابــزار شــکنجه آورده شــود تــا آنهــا را از 
تــرس بــه خــوردن غذاهــای غیــر شــرعی ترغیــب کنــد. ۱۳ نگهبانــان وســایل شــکنجه را در 
مقابــل آنهــا قــرار دادنــد کــه شــامل چرخ‌هــا و ابــزار آلاتــی بــرای جــدا کــردن مفاصــل، قفســه 
ســینه، قــاب و چنــگک آویــزان کــردن، کــوره آتــش و قابلمه‌هــای بســیار بــزرگ ســرخ 
شــده، ابــزاری بــرای خــرد کــردن انگشــتان، پنجه‌هــای آهنــی، و میلــه تکــه کــردن می‌شــد. 
ســپس پادشــاه جــاد، ســخنان خــود را از ســر گرفــت: ۱۴ ای دوســتان جــوان بترســید؛ از 
هــر نــوع احکامــی کــه پیــروی می‌کنیــد، چنانچــه در تحــت فشــار مجبــور بــه تخطــی از آن 

شــوید، بــه شــما رحــم خواهــد کــرد.

واکنش برادران 

۱۵ امــا هنگامــی کــه هفــت بــرادر ایــن ســخنان را شــنیدند و وســایل وحشــتناک شــکنجه 
را دیدنــد، نــه تنهــا نترســیدند بلکــه بــا منطــق خــود بــا او مخالفــت کردنــد و بــا اســتدلال 
درســت، قــدرت اســتبداد او را شکســتند. ۱۶ از طــرف دیگــر، بیاییــد در نظــر بگیریــم کــه اگــر 
آنهــا ترســو و فاقــد بــاور مذهبــی بودنــد، چــه اســتدلالی را ممکــن بــود مــورد اســتفاده قــرار 
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دهنــد. آیــا ایــن اســتدلالها ماننــد ایــن مــوارد نبودنــد؟ ۱۷ وقتــی پادشــاه مــا را احضــار کــرده 
و از مــا خواســته اســت کــه از او اطاعــت کــرده و صاحــب نعمــت و نیکویــی او شــویم، مــا 
بایــد چقــدر احمــق و فاقــد فهــم باشــیم! کــه درخواســت او را نپذیریــم؛ ۱۸ چــرا مــا بایــد 
از گرفتــن تصمیمــات بیهــوده خرســند باشــیم و تصمیــم بــه ســرپیچی از پادشــاه بگیریــم 
کــه منجــر بــه مــرگ می‌شــود؟ ۱۹ ای مــردان و بــرادران، آیــا نبایــد از اســباب و ابــزار شــکنجه 
بترســیم و ایــن تهدیدهــای را کــه ســبب عــذاب مــا می‌شــود بــا دقــت در نظــر بگیریــم؟ مــا 
بایــد از عقایــد بــی فایــده و از غــرور خــود اجتنــاب کنیــم کــه منجــر بــه نابــودی مــا خواهــد 
ــه جوانــی خــود رحــم کــره و نســبت بــه ســن مــادر خــود شــفقت  شــد! ۲۰ پــس بیاییــم ب
داشــته باشــیم. ۲۱ بیاییــد ایــن واقعیــت را جــدی بگیریــم کــه اگــر نافرمانــی کنیــم، خواهیم 
مـُـرد! ۲۲ عدالــت الهــی نیــز مــا را مقصــر نخواهــد دانســت زیــرا مــا تــرس از پادشــاه و قــدرت 
او را بهانــه می‌کنیــم. ۲۳ چــرا مــا بایــد خــود را از ایــن زندگــی لــذت بخــش محــروم کــرده 
ــار و سرنوشــت  ــا اجب ــد ب ــی بهــره شــویم؟ ۲۴ بیایی ــر و خوشــایند ب ــای دلپذی ــن دنی و از ای
نجنگیــم و از شــکنجه شــدن احســاس غــرور و افتخــار نکنیــم. ۲۵ حتــی خــود شــریعت نیــز 
گنــاه مــا را بــه دلیــل تــرس از ایــن ابــزار شــکنجه، خواهــد بخشــید و مــا را بــه مــرگ محکــوم 
ــک  ــا ی ــی دچــار شــور و شــعف شــویم و ی ــن بحث ــک چنی ــد از ی ــرد. ۲۶ چــرا بای نخواهــد ک
چنیــن لجاجــت کشــنده‌ای مــا را خوشــحال کنــد؛ در صورتیکــه می‌توانیــم از شــاه پیــروی 

کــرده و در صلــح و ســامتی زندگــی کنیــم؟ 
۲۷ امــا ایــن بــرادرن جــوان، هرچنــد کــه مــورد شــکنجه قــرار گرفتنــد، امــا هیــچ یــک از ایــن 
مــوارد را نگفتنــد و حتــی فکــر آنــرا نیــز نکردنــد. ۲۸ زیــرا آنهــا بــر عواطــف خــود حاکــم بودنــد 
و بــر درد خــود کنتــرل کامــل داشــتند؛ ۲۹ بــه طــوری کــه بــه محــض اینکــه پادشــاه جبــار از 
توصیــه بــه آنهــا بــرای خــوردن غــذای غیــر شــرعی بــاز ایســتاد، همــه آنهــا یــک صــدا و یــک 

زبــان گفتنــد: 

۱ منتظــر چــه هســتی، ای ســتمگر؟ مــا آمــاده مــرگ هســتیم زیــرا مــرگ را بــه نادیــده ۹ 
ــاکان  گرفتــن دســتورات احــکام اجــدادی خــود ترجیــح می‌دهیــم. ۲ مــا در پیــش نی
خــود شرمســار خواهیــم بــود اگــر از شــریعت خــود و موســی کــه راهنمــای ماســت پیــروی 
نکنیــم. ۳ شــما یــک شــخص جبــار و توصیــه کننــده خــدا نشــناس هســتید؛ پــس در 
کینــه‌ای کــه نســبت بــه مــا داریــد، نمی‌خواهــد بیشــتر از خــود مــا نســبت بــه مــا دلســوزی 
کنیــد. ۴ زیــرا مــا دلســوزی شــما را کــه امنیــت مــا را از طریــق اجتنــاب از شــریعت تضمیــن 
می‌کنــد، ناگوارتــر از مــرگ می‌دانیــم. ۵ شــما ســعی می‌کنیــد بــا تهدیــد بــه مــرگ بوســیله 
شــکنجه، مــا را بــه وحشــت بیندازیــد، گویــا کــه همیــن چنــد لحظــه قبــل از ایلعــازار درس 
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عبــرت نگرفتیــد. ۶ اگــر ســالخوردگان عبرانــی بخاطــر مذهــب خــود در حالــی کــه متحمــل 
ــد، پــس بســیار مناســب‌تر اســت  ــه زندگــی می‌کردن شــکنجه می‌شــدند بازهــم پرهیزکاران
کــه مــا جوانــان بــا نادیــده گرفتــن شــکنجه‌های شــما، خــود را بــه دســت مــرگ بســپاریم، 
چنانچــه اســتاد ســالخورده مــا نیــز بــر آن غلبــه کــرد. ۷ پــس ای ظالــم، مــا را محــک نزنیــد! 
ــا  ــد ب ــه می‌توانی ــد ک ــد، تصــور نکنی ــا می‌گیری ــن م ــه خاطــر دی ــا را ب ــر زندگــی م ــی اگ و حت
شــکنجه بــه مــا آســیب برســانید. ۸ زیــرا مــا بــا تحمــل ایــن درد و رنــج شــدید، پــاداش تقوای 
خــود را خواهیــم گرفــت و در کنــار خــدا خواهیــم بــود کــه بــه خاطــر آن رنــج می‌بریــم. ۹ امــا 
تــو بــه دلیــل خونخواهــی خــود نســبت بــه مــا، چنانچــه ســزاوار آن هســتی از آتــش عــذاب 

ابــدی عدالــت الهــی در امــان نخواهــی مانــد. 

شکنجه برادر اول

۱۰ وقتــی آنهــا ایــن چیزهــا را گفتنــد، پادشــاه ظالــم نــه تنهــا از نافرمانــی آنهــا، آزرده و 
رنجیــده شــد؛ بلکــه از ناسپاســی آنهــا نیــز بســیار خشــمگین شــد. ۱۱ ســپس بــه فرمــان او، 
نگهبانــان بزرگتریــن بــرادر را بــه جلــو آوردنــد و بــا تکــه تکــه کــردن لباســهای او، دســتها و 
ــی کــه کامــاً  ــا زمان ــا بندهــای چرمــی از هــر طــرف بســتند. ۱۲ ســربازان ت بازوهایــش را ب
خســته شــوند، او را در زیــر ضربــات شــاق بــه ســختی ضــرب و شــتم کردنــد؛ ســپس او را 
روی چــرخ شــکنجه قــرار دادنــد. ۱۳ هنگامــی کــه بــدن ایــن جــوان برومنــد بــر روی چــرخ 
شــکنجه بــه هــر طــرف کشــیده می‌شــد، مفاصــل او از هــم جــدا شــد! ۱۴ او بــا وجــود اینکــه 
تمــام اعضــای بدنــش از هــم جــدا شــده بــود شــروع بــه تقبیــح و محکــوم کــردن پادشــاه 
ظالــم نمــوده و گفــت، ۱۵ تــو منفورتریــن ظالمــان هســتی، دشــمن عدالــت الهــی، و دارای 
سرشــت وحشــیگری؛ آنوقــت شــما مــرا مــورد ســرزنش قــرار داده و محکــوم می‌کنیــد، 
نــه بــه ایــن دلیــل کــه مــن یــک قاتــل هســتم، یــا بــه عنــوان کســی کــه بــی رحمانــه عمــل 
می‌کنــد، بلکــه بــه ایــن دلیــل کــه مــن از احــکام الهــی پیــروی می‌کنــم. ۱۶ و هنگامــی کــه 
نگهبانــان گفتنــد: بــا خــوردن از ایــن گوشــت موافقــت کنیــد تــا از ایــن شــکنجه‌ها آزاد 

شــوید!
۱۷ او پاســخ داد: شــما اشــخاصی بســیار نفــرت انگیــز هســتید، چــرخ شــکنجه شــما آنقــدر 
قــدرت نــدارد کــه اســتدلال مــرا خفــه کنــد. بــدن مــرا قطعــه قطعــه کنیــد، گوشــتم را 
بســوزانید، و مفاصلــم را از هــم جــدا ســازید! ۱۸ امــا از طریــق همــه ایــن شــکنجه‌ها، شــما 
را متقاعــد خواهــم کــرد کــه فرزنــدان عبرانــی بــرای حقــظ پارســایی خــود، شکســت ناپذیــر 
هســتند. ۱۹ در حالــی کــه او ایــن چیزهــا را می‌گفــت، زغــال ســنگ‌های آتشــین را زیــر او 
پخــش می‌کردنــد و در حالــی کــه آتــش را شــعله ور می‌ســاختند، چــرخ شــکنجه را نیــز 
محکم‌تــر می‌کردنــد. ۲۰ چــرخ کامــاً از خــون آغشــته شــده بــود و پشــته‌های زغــال ســنگ 
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توســط لخته‌هــای خــون خامــوش می‌شــد و تکه‌هــای گوشــت از محورهــای دســتگاه 
شــکنجه در حــال افتــادن بودنــد. ۲۱ حتــی بــا وجــود قطــع ربــاط اســتخوانهای او، ایــن جــوان 
شــجاع، کــه شایســته نســل ابراهیــم بــود، نالــه نکــرد و بــا صــدای بلنــد فریــاد نکشــید. ۲۲ 
او شــکنجه‌ها را بــا افتخــار تحمــل کــرد، و گویــی کــه بــا آتــش بــه جاودانگــی پیوســت. ۲۳ 
او گفــت: بــرادران، از مــن تقلیــد کنیــد. هرگــز جایــگاه خــود را در راهــی کــه مــن رفتــم تــرک 
نکنیــد و شــجاعت بــرادر خــود را نادیــده نگیریــد. ۲۴ در نبــرد مقــدس دیــن خــود بــا عــزت 
تمــام بجنگیــد. بدینســان ممکــن اســت کــه عدالــت الهــی اجــداد مــا نســبت بــه قــوم مــا 
رحــم کــرده و از ظالــم ملعــون انتقــام بگیــرد. ۲۵ پــس از گفتــن ایــن ســخنان، ایــن جــوان 

متدیــن بــا زندگــی خــود وداع کــرد. 

شکنجه برادر دوم 

بــرادر  ۲۶ در حالــی کــه همــه از روحیــه شــجاعانه وی شــگفت زده بودنــد، نگهبانــان 
بــزرگ بعــدی را آوردنــد و بعــد از اینکــه بــه دســتهای او دســتبندهای آهنیــن زدنــد او را 
بــا قلاب‌هــای تیــز بــه دســتگاه شــکنجه بســتند. ۲۷ آنهــا قبــل از شــکنجه، از او ســؤال 
کردنــد کــه آیــا حاضــر بــه خــوردن غــذای غیــر شــرعی هســت، و وقتــی تصمیــم ایــن جــوان 
نجیــب را شــنیدند؛ ۲۸ ایــن دد منشــان، ماننــد جانــوران وحشــی، عضــات صــورت او 
ــا پنجه‌هــای آهنیــن خــود از چانــه پــاره کردنــد، و پوســت ســرش نیــز کنــده شــد. امــا  را ب
ــه خاطــر  ــوع مرگــی ب ــرد و گفــت: ۲۹ هــر ن ــا قاطعیــت تحمــل ک ــن درد و عــذاب را ب او ای
شــیوه الهــی زندگــی اجــداد مــا شــیرین اســت! ۳۰ ســپس بــه پادشــاه مســتبد گفــت: آیــا 
فکــر نمی‌کنیــد، شــما منفورتریــن ظالمــی هســتید کــه بیشــتر از مــن شــکنجه می‌شــوید. 
همانطــور کــه می‌بینیــد نقشــه اســتبدادی شــما بــه خاطــر اســتقامت مــا بــرای حفــظ شــیوه 
زندگــی اجــدادی مــا، شکســت خــورده اســت؟ ۳۱ مــن درد خــود را بــه واســطه شــادی 
ــم، ۳۲ امــا شــما بخاطــر  کــه از فضیلــت و تقــوا ناشــی می‌شــود، ســبک و خفیــف می‌کن
تهدیدهایــی کــه از بــی ایمانــی شــما سرچشــمه می‌گیــرد، متحمــل عــذاب خواهیــد شــد. 
شــما قــادر بــه فــرار نخواهیــد بــود؛ شــما یــک ســتمگر خبیــث هســتید، کــه از عــذاب غضــب 

الهــی راه فــراری نداریــد!

شکنجه برادر سوم 

۱ هنگامــی کــه او نیــز مــرگ شــکوهمندی را پشــت ســر گذاشــت، بــرادر ســوم بــه ۱۰ 
درون هدایــت شــد و بســیاری از افــراد بارهــا و بارهــا از او خواســتند کــه بــا مــزه کــردن 
گوشــت غیــر شــرعی، خــودش را نجــات دهــد. ۲ امــا وی فریــاد زد: آیــا نمی‌دانیــد کــه مــن از 
نســل همــان پدرانــی هســتم کــه از دنیــا رفتنــد، و همیــن مــادر مــرا بــه دنیــا آورده اســت، و 
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مــن نیــز بــا همــان آموزه‌هــا پــرورش یافتــه و بــزرگ شــدم؟ ۳ مــن از خویشــاوندی بــا عزتــی 
کــه مــرا بــه برادرانــم متصــل می‌کنــد، چشــم پوشــی نمی‌کنــم. ۴ بنابرایــن هــر آن چــه 
کــه ابــزار شــکنجه داریــد، آنــرا بــر بــدن مــن امتحــان کنیــد؛ زیــرا حتــی اگــر هــم بخواهیــد، 
ــان کــه از ســخنان جســورانه او  ــه روح مــن دسترســی پیــدا کنیــد.۱ ۵ نگهبان نمی‌توانیــد ب
عصبانــی شــده بودنــد، مفاصــل دســتان و پاهــای او را بــا وســایل شــکنجه جــدا کردنــد و 
اندامهــای او را کشــیده و در هــم می‌شکســتند. ۶ ســپس انگشــتان، دســتها، پاهــا، و 
آرنــج او را شکســتند. ۷ از آنجــا کــه آنهــا بــه هیــچ وجــه قــادر بــه شکســتن روح وی نبودنــد، 
ابــزار شــکنجه را رهــا کــرده و بــه روش ســکاها، از ناخن‌هــای خــود بــرای آســیب رســاندن 
بــه او اســتفاده کردنــد. ۸ آنهــا بلافاصلــه او را بــه چــرخ شــکنجه بســتند، در حالــی کــه 
ســتون فقراتــش از هــم جــدا می‌شــد، او دیــد کــه بدنــش از هــر طــرف پــاره شــده اســت و 
قطره‌هــای خــون از انــدرون او جــاری شــده اســت. ۹ هنگامــی کــه او در آســتانه مــرگ بــود، 
گفــت: ۱۰ ای ظالــم مســتکبر، مــا بــه دلیــل تعلیمــات الهــی و پارســایی خــود، ایــن درد و 
رنــج را تحمــل می‌کنیــم، ۱۱ امــا شــما، بــه دلیــل عــدم احتــرام بــه خــدا و خونخــواری خــود، 

متحمــل عذابهــای بــی پایــان و بــدون وقفــه خواهیــد شــد.

شکنجه برادر چهارم

۱۲ هنگامــی کــه او نیــز بــه شــکل شایســته بــرادران خــود درگذشــت، بــرادر چهــارم را بــه جلو 
کشــیدند و گفتنــد: ۱۳ امــا در مــورد شــما، بــه همــان حماقــت بــرادران خــود دســت نزنیــد، 
بلکــه از پادشــاه اطاعــت کــرده و خــود را نجــات دهیــد. ۱۴ امــا او بــه آنهــا گفــت: شــما بــه 
انــدازه کافــی آتــش ســوزان نداریــد کــه مــرا مجبــور کنیــد تــا ماننــد ترســوها عمــل کنــم. ۱۵ 
بــه مــرگ پــر افتخــار برادرانــم، و نابــودی ابــدی ســتمگران و زندگــی ابــدی کســانی کــه خــدا را 
دوســت دارنــد، ســوگند می‌خــورم کــه مــن از پیوندهــای پـُـر عــزت خانوادگــی خــود صرفنظــر 
نخواهــم کــرد. ۱۶ ای ســتمگر، بــه فکــر شــکنجه‌های جدیــد بــاش؛ تــا بدانــی کــه مــن بــرادر 
کســانی هســتم کــه هــم اینــک و قبــل از مــنً شــکنجه کرده‌ایــد! ۱۷ وقتــی آنتیوخیــوس 
ایــن حــرف را شــنید، ایــن قاتــل تشــنه بــه خــون و کامــا خبیــث، بــه آنهــا دســتور داد کــه 
زبــان او را قطــع کننــد. ۱۸ امــا او گفــت، حتــی اگــر شــما زبــان مــرا قطــع کنیــد، خداونــد بــاز 
هــم صــدای کســانی را کــه لال هســتند خواهــد شــنید. ۱۹ ببینیــد، ایــن زبــان مــن اســت؛ 
آنــرا قطــع کنیــد؛ زیــرا حتــی علیرغــم ایــن نیــز، شــما قــادر بــه ســاکت کــردن اســتدلال مــا 
نخواهیــد بــود. ۲۰ خوشــحالم، کــه بــه خاطــر خــدا، اعضــای بدنــم تکــه تکــه می‌شــود. ۲۱ 
خداونــد بــه زودی بــه ســراغ شــما خواهــد آمــد، زیــرا زبانــی را قطــع می‌کنیــد کــه خداونــد 
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را بــا ســرودهای آســمانی ســتایش می‌کــرده اســت.

شکنجه برادر پنجم 

ــه تســلیم ۱۱  ــی رحمان ــر شــکنجه‌های ب ــارم جــان خــود را در زی ــرادر چه ــه ب ۱ هنگامــی ک
کــرد، بــرادر پنجــم خــودش بــه جلــو دویــد و گفــت: ۲ ای ظالــم، مــن بــه خاطــر کرامــت 
و فضیلــت خــود از شــکنجه شــدن اجتنــاب نخواهــم کــرد. ۳ مــن بــه خواســت خــود جلــو 
ــرای  ــی ب ــت اله ــه دســت عدال ــا کشــتن مــن متحمــل مجــازات شــدیدتری ب ــا ب ــده‌ام ت آم
ــرای دســت زدن  ــت! ای دشــمن بشــریت! ب ــات بیشــتر باشــید! ۴ ای دشــمن فضیل جنای
بــه چــه عملــی، مــا را بدیــن شــکل شــکنجه کــرده و از بیــن می‌بریــد؟ ۵ آیــا بــه ایــن دلیــل 
اســت کــه مــا خالــق تمــام هســتی را تکریــم می‌کنیــم و طبــق قانــون فضیلــت و تقــوای 
ــه  ــی مســتحق افتخــار و ســتایش اســت، ن ــن اعمال ــک چنی ــا ی ــم؟ ۶ ام او زندگــی می‌کنی
شــکنجه؛ ۷ البتــه اگــر شــما نســبت بــه همنوعــان بشــری خــود، احســاس همدلی داشــتید؛ 
و بــه نجــات خداونــد امیــدوار بودیــد؛۱ ۸ امــا اینطــور کــه معلــوم اســت، شــما بــا خــدا غریبــه 
هســتید و کســانی را کــه بــه او خدمــت می‌کننــد آزار و اذیــت می‌کنیــد.۱ ۹ در حالــی کــه او 
ایــن چیزهــا را می‌گفــت، نگهبانــان او را بســتند و بــه ســمت منجنیــق کشــیدند. ۱۰ و او را 
بــه زانــو نشــانده و بــه دســتگاه بســتند و گیره‌هــای آهنــی را روی ران او قــرار دادنــد، پشــت 
او را بــه دور چــرخ پیچیدنــد، بــه گونــه‌ای کــه او کامــاً ماننــد دم عقــرب منحنــی شــده بــود، 
ــد. ۱۱ در ایــن شــرایط،  ــدن او در حــال جــدا شــدن از هــم بودن و تمــام مفاصــل اعضــای ب
کــه نفــس نفــس مــی‌زد، و از شــدت درد بــه خــود می‌پیچیــد، ۱۲ گفــت: ای جبــار، تــو بــا 
کار خــود و بــر خــاف میــل خــود، بــه مــا لطــف بزرگــی می‌کنیــد؛ زیــرا از طریــق ایــن درد و 
رنــج خــاص، بــه مــا فرصــت می‌دهیــد تــا اســتقامت و تعهــد خــود را نســبت بــه شــریعت 

الهــی نشــان دهیــم. 

شکنجه برادر ششم 

۱۳ هنگامــی کــه او نیــز جــان خــود را تســلیم کــرد، پســر ششــم کــه فقــط یــک نوجــوان بــود 
بــه جلــو آورده شــد. وقتــی پادشــاه مســتبد ســؤال کــرد کــه آیــا حاضــر اســت از غــذای غیــر 
شــرعی بخــورد و آزاد شــود، او گفــت، ۱۴ مــن از برادرانــم ســن کمتــری دارم، امــا از نظــر 
بینــش و تفکــر، بــا آنهــا یکــی هســتم ۱۵ مــا بــه دنیــا آمــده و بــزرگ شــده‌ایم تــا بــر اســاس 
ایــن اصــول زندگــی کنیــم، پــس بایــد بــر همیــن اســاس نیــز بمیریــم. ۱۶ بنابرایــن اگــر قصــد 
داریــد مــرا بخاطــر عــدم خــوردن غذاهــای ممنوعــه شــکنجه کنیــد، پــس بــه شــکنجه ادامــه 
دهیــد. ۱۷ وقتــی ایــن ســخنان را گفــت، او را بــه طــرف چــرخ شــکنجه ســوق دادنــد. ۱۸ او 
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را چنــان بــا دقــت بــر روی آن بســتند و محکــم کشــیدند، کــه پشــتش شکســت و از حــرارت 
آتشــی کــه در زیــر آن روش کــرده بودنــد کامــا کبــاب شــد. ۱۹ و میله‌هــای تیــزی را کــه در 
آتــش ســرخ شــده بــود بــه پشــتش فــرو کردنــد و دنده‌هــای او را ســوراخ کردنــد تــا انــدرون 
او ســوخته و از بیــن بــرود. ۲۰ در حالــی کــه شــکنجه می‌شــد، گفــت: ایــن همانــا امتحــان و 
مســابقه‌ای مطابــق بــا تقــدس اســت، کــه بســیاری از بــرادران مــا بــه کارزار آن فــرا خوانــده 
شــده‌اند تــا بــرای دیانــت و ایمــان خــود رنــج کشــیده، ولــی متحمــل شکســت نشــوند! ۲۱ 
ــا شــرافت  ــز ب ــر اســت. ۲۲ مــن نی ــار، دانــش و معرفــت الهــی شکســت ناپذی ــرا ای جب زی
ــرد، ۲۳ و خــود مــن خواهــان انتقــام عظیمــی بــر  ــا برادرانــم خواهــم مُ و کرامــت خــود، ب
شــما خواهــم شــد، زیــرا شــما راه‌هــای جدیــدی بــرای شــکنجه مــردم کشــف می‌کنیــد، و 
دشــمن کســانی هســتید کــه واقعــاً خــدا پرســت هســتند! ۲۴ مــا شــش جــوان، اســتبداد 
شــما را در هــم کوبیــده و بــی ثمــر کرده‌ایــم. ۲۵ از آنجایــی کــه شــما نتوانســته‌اید مــا 
را وادار بــه تغییــر عقیــده یــا مجبــور بــه خــوردن غذاهــای غیــر شــرعی کنیــد. آیــا ایــن 
نشــانه‌ای بــر ســقوط حکومــت اســتبدادی شــما نیســت؟ ۲۶ آتــش شــما بــرای مــا ســرد، و 
چرخهــای شــکنجه شــما بــرای مــا بــدون درد، و خشــونت شــما فاقــد قــدرت اســت. ۲۷ زیــرا 
ایــن نگهبانــان ســتمگر بــر مــا غالــب نیســتند بلکــه ایــن قوانیــن الهــی هســتند کــه بــر مــا 
حاکــم هســتند. بــه همیــن دلیــل، تفکــر و اســتدلال مــا کامــا روشــن و غیــر قابــل بحــث 

و سفســطه هســتند. 

واکنش و مرگ برادر هفتم

۱ هنگامــی کــه او نیــز بــا پرتــاب شــدن در پاتیــل ســوزان، بــه مــرگ بــا عزتــی درگذشــت، ۱۲ 
هفتمیــن و جوانتریــن بــرادر بــه جلــو آمــد. ۲ حتــی بــا وجــود اینکــه پادشــاه از طــرف 
بــرادران او متحمــل ســرزنش و توهین‌هــای بســیار زیــادی شــده بــود وقتــی دیــد کــه 
پســرک در حــال زنجیــر شــدن اســت، دلســوزی شــدیدی نســبت بــه ایــن نوجــوان احســاس 
کــرد. او را احضــار کــرد کــه نزدیکتــر شــود و ســعی کــرد او را ترغیــب بــه خواســت خــود کنــد؛ 
پــس گفــت: ۳ شــما نتیجــه حماقــت برادرانتــان را می‌بینیــد، زیــرا آنهــا بــه علــت نافرمانــی 
ــز شــکنجه‌های  ــد، شــما نی ــر از مــن اطاعــت نکنی ــد. ۴ اگ ــا عــذاب و شــکنجه مرُدن خــود ب
وحشــتناکی را تجربــه خواهیــد کــرد و مدت‌هــا قبــل از دوران زندگــی خــود، خواهــی مُــرد. 
۵ امــا اگــر تســلیم شــوید، دوســت مــن و صاحــب مقــام عالــی رتبــه‌ای در دولــت پادشــاهی 
خواهیــد بــود. ۶ آنتیوخــوس پــس از توصیه‌هــای خــود، بــه دنبــال مــادر پســر فرســتاد تــا 
دلســوزی خــود را نســبت بــه او نشــان دهــد، کــه ســایر پســران خــود را از دســت داده بــود. 
تــا بدینســان او را متقاعــد کنــد تــا تنهــا پســری را کــه بــرای او باقــی مانــده بــود، ترغیــب بــه 

اطاعــت و نجــات خــود کنــد.
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۷ امــا هنگامــی کــه مــادرش او را بــه زبــان عبــری تشــویق کــرد؛ همانطــور کــه کمــی 
بعــد بــه آن خواهیــم پرداخــت؛ ۸ او گفــت: مــرا بــاز کنیــد، بگذاریــد بــا پادشــاه و همــه 
ــم. ۹ پادشــاه کــه از اظهــارات ایــن پســر،  ــار او هســتند صحبــت کن دوســتانش کــه در کن
بســیار خوشــحال شــده بــود، آنهــا او را بــه ســرعت رهــا کردنــد. ۱۰ او بــه طــرف نزدیکتریــن 
منقــل آتــش دویــد، ۱۱ شــما یــک ســتمگر ملعــون هســتید! از بیــن همــه انســانهای خــدا 
نشــناس، شــما شــریرترین آنهــا هســتید! شــما پادشــاهی خــود و همــه چیزهــای خــوب را 
از جانــب خــدا دریافــت کردیــد. پــس چــرا از شــکنجه و قتــل خادمیــن خــدا کــه از احــکام 
الهــی پیــروی می‌کننــد احســاس شرمســاری نمی‌کنیــد؟ ۱۲ بــه همیــن دلیــل، عدالــت 
الهــی اجــرا خواهــد شــد، و آتــش و عــذاب ابــدی بــرای شــما مهیــا شــده اســت، کــه هرگــز 
از آنهــا رهایــی نخواهیــد یافــت. ۱۳ بــه عنــوان یــک مــرد، آیــا شــرمنده نیســتید، شــما یــک 
جانــور وحشــی هســتید کــه زبــان مردانــی را بریدیــد کــه احساســاتی ماننــد شــما داشــتند 
و از همــان گوشــت و خــون شــما ســاخته شــده بودنــد. و بدیــن شــکل بــا آنهــا بدرفتــاری 

کــرده و ایشــان را مــورد شــکنجه قــرار دادیــد. 
ــه خــدا تحقــق  ـُـر افتخــار، خدمــت و وظیفــه خــود را نســبت ب ــا مــرگ پ ــا ب ــاً آنه ۱۴ مطمئن
بخشــیدند. امــا شــما بــه خاطــر کشــتن بــدون دلیــل آنهــا در ایــن کارزار ایمــان و اســتقامت 
بــه خاطــر تقــوا و فضیلــت آنهــا، ســرانجام شــومی پیــدا خواهیــد کــرد. ۱۵ هنگامــی کــه او 
در آســتانه مــرگ قــرار داشــت، گفــت: ۱۶ مــن نمی‌توانــم نمونــه خوبــی را کــه برادرانــم از 
خــود بجــا گذاشــتند تــرک کنــم. ۱۷ لــذا از خــدای نیــاکان خــود می‌خواهــم کــه بــه قــوم مــا 
رحــم کنــد؛ ۱۸ امــا او هــم در زندگــی کنونــی و در زمــان زنــده بــودن شــما و هــم بعــد از مــرگ 
شــما، از تــو انتقــام خواهــد گرفــت. ۱۹ او پــس از بــه اتمــام رســاندن ایــن دعــا، خــودش بــه 

درون پاتیــل ســوزان فــرو رفــت و بــه زندگــی خــود پایــان داد.

تجلیل از دستاورد برادران 

۱ از آنجــا کــه هفــت بــرادر علیرغــم تحمــل رنــج، حتــی تــا پــای مــرگ ایســتادند؛ پــس ۱۳ 
بدینســان همــه بایــد اعتــراف کننــد کــه منطــق و اســتدلال الهــی بــر احساســات 
حاکــم اســت. ۲ زیــرا اگــر آنهــا بــرده احساســات خــود بودنــد و از غــذای غیــر شــرعی 
می‌خوردنــد، آنوقــت می‌توانســتیم بگوییــم کــه آنهــا در تحــت تســلط احساســات خــود 
قــرار داشــتند. ۳ امــا در حقیقــت چنیــن نبــود. بلکــه در عــوض، آنهــا بــر احساســات خــود 
از طریــق نوعــی اســتدلال روشــن و تفکــر واضــح و شایســته تمجیــد از نظــر خــدا مســلط 
شــدند. ۴ برتــری ذهنــی آنهــا بــر ایــن چیزهــا را نمی‌تــوان نادیــده گرفــت، زیــرا ایــن بــرادران 
هــم بــر احساســات و هــم بــر درد خــود تســلط داشــتند. ۵ پــس دیگــر یــک شــخص چگونــه 
می‌توانــد از اعتــراف بــه حاکمیــت منطــق ســلیم بــر احساســات اجتنــاب کنــد؛ آن هــم بــا 
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ــد؟ ــر نگرداندن ــدن افــرادی کــه از شــکنجه‌های آتشــین رو ب دی
ــد و  ــادر، موجهــای تهدیدآمیــز را عقــب می‌ران ۶ همانطــور کــه برجهــای نصــب شــده در بن
مکانــی آرام و امــن را بــرای ورود دریانــوردان بــه بنــدر ایجــاد می‌کنــد. ۷ بــه همیــن ترتیــب، 
توانایــی ایــن هفــت بــرادر جــوان در اســتدلال صحیــح، ماننــد هفــت بــرج الهــی بــود کــه 
طوفــان احساســات را پشــت ســر گذاشــت و از شــیوه زندگــی بــر اســاس شــریعت دفــاع 
کــرد. ۸ زیــرا آنهــا بــا هــم یــک گــروه مقــدس و همنــوای دینــی را تشــکیل داده و یکدیگــر 
را بــا گفتــن ایــن ســخنان تشــویق می‌کردنــد: ۹ بــرادران، بگذاریــد ماننــد ایــن بــرادران بــه 
خاطــر احــکام الهــی بمیریــم. بیاییــد از آن ســه مــرد جــوان در آشــور تقلیــد کنیــم کــه ســختی 
ــد در نشــان دادن تقــوا و فضیلــت  ــد. ۱۰ بیایی ــده گرفتن و ســوختن در کــوره آتــش را نادی

خــود، هماننــد ترســوها عمــل نکنیــم. 
۱۱ در حالــی کــه یکــی می‌گفــت، شــجاعت داشــته بــاش، بــرادر! دیگــری می‌گفــت: شــریف 
بــاش و بــا افتخــار پیــش بــرو! ۱۲ و دیگــری بــه آنهــا یــادآوری می‌کــرد: بیــاد داشــته باشــید 
کــه از کجــا آمده‌ایــد، از پــدری کــه بــه خاطــر دیانــت خــود، حاضــر شــد اســحاق را بــا دســت 
خــود بــه قربانــگاه ببــرد. ۱۳ هــر یــک از آنهــا و همــه آنهــا بــا هــم، بــا نشــاط و شــادمانه بــه 
یکدیگــر نــگاه می‌کردنــد، و می‌گفتنــد: بیاییــد تمــام قلــب خــود را تقدیــم خــدا کنیــم کــه بــه 
مــا زندگــی بخشــید، و بیاییــم از بــدن خــود ماننــد ســنگری بــرای حفــظ شــریعت اســتفاده 
کنیــم. ۱۴ بیاییــد از کســی کــه می‌خواهــد مــا را بکشــد، نترســیم، ۱۵ زیــرا کــه بزرگتریــن 
چالــش روح در خطــر عــذاب ابــدی قــرار گرفتــن اســت کــه بــرای کســانی مهیــا شــده اســت 
کــه فرامیــن خــدا را نادیــده می‌گیرنــد. ۱۶ بنابرایــن بگذاریــد زره کامــل خویشــتنداری خــود 
را بپوشــیم کــه همانــا عقــل و منطــق الهــی اســت. ۱۷ زیــرا اگــر مــا اینگونــه بمیریــم، 
ــاکان مــا، از مــا  ــد کــرد، و تمامــی نی ابراهیــم، اســحاق، و یعقــوب از مــا اســتقبال خواهن
تجلیــل خواهنــد کــرد. ۱۸ برادرانــی کــه هنــوز باقــی مانــده بودنــد بــه هــر یــک از برادرانــی کــه 
از آنهــا جــدا می‌شــدند، می‌گفتنــد: ای بــرادر، مــا را در شرمســاری قــرار مــده، یــا اینکــه بــه 

برادرانــی کــه پیــش از مــا جــان باختنــد خیانــت نکــن. 

محبت مابین برادران

۱۹ بــدون شــک شــما از محبــت عمیقــی کــه بیــن بــرادران و خواهــران وجــود دارد آگاه 
هســتید. مشــیت الهــی بــه شــکلی خردمندانــه، ایــن نــوع محبــت را از طریــق پــدر در رحــم 
مــادر قــرار داده و بــه فرزنــدان منتقــل می‌کنــد. ۲۰ همــه ایــن بــرادران یــک مــدت زمانــی 
یکســان را در رحــم مــادر خــود ســپری کردنــد؛ و در همــان مــدت زمــان شــکل گرفتنــد. آنهــا 
از طریــق همــان زندگــی و همــان خــون تغذیــه کــرده و بــه رشــد کامــل رســیده و پــا بــه ایــن 
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دنیــا گذاشــتند. ۲۱ وقتــی بعــد از طــی یــک مــدت زمــان حاملگــی مســاوی بــه دنیــا آمدنــد، 
ــا روحــی پـُـر از عشــق و محبــت برادرانــه  آنهــا از همــان چشــمه شــیر نوشــیدند. از اینــرو ب
بــزرگ شــدند. ۲۲ و آنهــا روزانــه و بــه شــکلی متــداول و مشــترک در کنــار هــم پــرورش 
ــی  ــا احــکام اله ــاط ب ــی در ارتب ــه، و هــم از آمــوزش عمومــی و هــم از آموزه‌هــای دین یافت

تعلیــم دیــده و شــکل گرفتنــد. 
۲۳ بنابرایــن کامــا روشــن اســت، وقتــی یــک چنیــن همدلــی و محبتــی در میــان بــرادران 
ــد شــد. ۲۴ از آنجــا کــه آنهــا  ــه یکدیگــر دلســوزتر هــم خواهن برقــرار باشــد، آنهــا نســبت ب
از یــک شــریعت تعلیــم یافتــه بودنــد و از ارزشــهای اخلاقــی یکســان آمــوزش دیــده و در 
راســتای یــک زندگــی درســت پــرورش یافتــه بودنــد، بیشــتر از همــه یکدیگــر را دوســت 
داشــتند. ۲۵ یــک غیــرت مشــترک بــرای عــزت و کرامــت؛ حسُــن نیــت و تعهــد آنهــا را 
نســبت بــه یکدیگــر تقویــت می‌کــرد. ۲۶ زیــرا آنهــا می‌توانســتند بــا کمــک آییــن خــود، 
عشــق برادرانــه خــود را پـُـر شــورتر کننــد. ۲۷ چنانچــه طبیعــت و همراهــی و عادتهــای بــا 
فضیلــت، باعــث شــده بــود کــه محبــت مابیــن بــرادران محکم‌تــر شــود؛ بدینســان آنهایــی 
کــه باقــی مانــده و از دور شــکنجه بــرادران خــود را تحمــل می‌کردنــد، بــرای ایمــان خــود بــه 

احــکام دینــی، بیشــتر در معــرض درد و رنــج قــرار داشــتند. 

۱ عــاوه بــر ایــن، آنهایــی کــه باقــی مانــده بودنــد ســایر بــرادران خــود را ترغیــب ۱۴ 
می‌کردنــد کــه نــه تنهــا بــا شــکنجه روبــرو شــده و درد آنــرا نادیــده بگیرنــد، بلکــه بــر 

عواطــف و عشــق برادرانــه نیــز تســلط داشــته باشــند.
۲ آه کــه چقــدر یــک بینــش و اســتدلال واضــح، شــکوهمندتر از یــک پادشــاه و آزادتــر از یــک 
فــرد آزاد اســت! ۳ ایــن هفــت بــرادر بخاطــر شــیوه زندگــی الهــی خــود، چقــدر در تقــدس 
و هماهنگــی قــرار داشــتند! ۴ هیچکــدام از ایــن هفــت جــوان، از مــرگ دچــار هــراس و یــا 
تردیــد نشــدند؛ ۵ امــا همــه آنهــا، گویــا از ایــن مســیر بــرای رســیدن بــه یــک زندگــی جاودانــه 
می‌گذرنــد، چنانچــه بــرای مــرگ بــا شــکنجه شــتابان بودنــد. ۶ درســت همانطــور کــه دســتها 
و پاهــا بــا هماهنگــی کامــل و در تحــت رهبــری ذهــن حرکــت می‌کننــد؛ بــه همیــن شــکل 
ایــن جوانــان مقــدس، گویــا بــا یــک روح ابــدی وقــف شــده بــرای خــدا، بــا اراده کامــل بــه 

خاطــر آن بــه ســمت مــرگ حرکــت می‌کردنــد.
۷ ایــن هفــت بــرادر چقــدر مقــدس و چقــدر بــا هــم هماهنــگ بودنــد! آنهــا ماننــد هفــت 
روز آفرینــش بودنــد کــه در پیرامــون دیانــت و آییــن الهــی خــود بــا هــم می‌رقصیدنــد. 
ــد، کــه تــرس از  ــوا را تشــکیل داده بودن ــان یــک گــروه همن ــان چن ۸ بدینســان ایــن جوان
ــد. ۹ حتــی اکنــون، کــه مــا خودمــان ایــن  ــود کــرده بودن شــکنجه را در هــم پیچیــده و ناب
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چیزهــا را می‌شــنویم از درد و رنــج ایــن جوانــان بــر خــود می‌لرزیــم. آنهــا نــه تنهــا آنچــه را 
کــه اتفــاق می‌افتــاد می‌دیدنــد، نــه تنهــا ســخنان مســتقیم و تهدیــد آمیــز را می‌شــنیدند، 
بلکــه درد و رنــج آتــش شــکنجه را نیــز بــا صبــر و حوصلــه تحمــل می‌کردنــد. ۱۰ چــه چیــزی 
بیشــتر از ایــن می‌توانــد دردنــاک باشــد؟ زیــرا قــدرت آتــش شــدید و ســریع اســت و بــدن 

آنهــا را بــه ســرعت از بیــن می‌بــرد.

مادر نمونه 

۱۱ فکــر نکنیــد جــای تعجــب زیــاد دارد کــه منطــق ســلیم در هنــگام شــکنجه، تســلط کاملــی 
بــر ایــن مــردان داشــت؛ از آنجــا کــه ذهــن یــک زن در همــان زمــان، رنــج و آزار بســیار 
گوناکونــی را تحمــل می‌کــرد. ۱۲ چنانچــه مــادر ایــن هفــت جــوان، شــکنجه و آزار هــر یــک 

از فرزندانــش را تحمــل کــرد. 
۱۳ مشــاهده کنیــد کــه عشــق مــادر بــرای فرزندانــش چقــدر عمیــق اســت، کــه همــه را بــه 
ســمت ابــراز همــدردی بــا او جلــب می‌کنــد. ۱۴ حتــی حیوانــات فاقــد منطــق و همچنیــن 
انســان‌ها نســبت بــه فرزندانشــان احســاس عشــق و همدلــی دارنــد. ۱۵ بــه عنــوان مثــال، 
در بیــن پرنــدگان، آنهایــی کــه بــا انســانها خــو گرفته‌انــد بــا ســاختن لانــه در پشــت بامهــا از 
جوجه‌هــای خــود محافظــت می‌کننــد. ۱۶ و ســایر آنهــا نیــز بــا ســاختن لانــه در قلــه کوههــا، 
شــکاف صخره‌هــا، و در ســوراخ و در بــالای درختــان، تخــم گــذاری کــرده و آنهــا را از دســت 
مزاحمــان دور می‌ســازند. ۱۷ اگــر آنهــا نتواننــد متجــاوز را دور نگــه دارنــد، هــر کاری کــه 
می‌تواننــد انجــام می‌دهنــد تــا بــه جوجه‌هــای خــود کمــک کننــد؛ بــا تــرس و عشــق در 
اطــراف آشــیانه پــرواز کــرده و بــه آنهــا هشــدار می‌دهنــد. ۱۸ امــا چــرا ضــروری اســت کــه 
ایــن واقعیــت را اثبــات کنیــم کــه حتــی حیوانــات فاقــد درک و شــعور، نســبت بــه فرزنــدان 
خــود ابــراز همــدردی می‌کننــد؟ ۱۹ چنانچــه زنبورهــا نیــز در زمــان ســاخت کنــدو از خــود در 
ــدوی  ــرای حفاظــت از از کن ــا نیــش آهنیــن خــود، و ب ــد و ب ــر متجاوزیــن دفــاع می‌کنن براب
خــود حتــی تــا پــای مــرگ در مقابــل مهاجمــان می‌ایســتند. ۲۰ امــا همــدردی و حفاظــت از 
فرزنــدان، مــادر ایــن جوانهــا را تحــت تأثیــر قــرار نــداد. او همــان بینــش و همــان قلبــی را 

داشــت کــه ابراهیــم داشــت.

۱ تفکــر و منطــق روشــن پســران، خداونــد غالــب بــر احساســات، و آییــن الهــی، بــرای ۱۵ 
ایــن مــادر مطلوب‌تــر از فرزندانــش بــود! ۲ همانطــور کــه پادشــاه مســتبد قــول داده 
بــود، ایــن مــادر دو گزینــه در مقابــل خــود داشــت: یعنــی حفــظ آییــن و احــکام الهــی، و یــا 
حفــظ هفــت پســرش. ۳ او آییــن الهــی را بیشــتر ترجیــح مــی‌داد، دینــی کــه آنهــا را مطابــق 
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وعــده خداونــد بــه زندگــی ابــدی رهنمــون می‌ســاخت.
۴ بــه چــه روشــی می‌توانــم احساســات والدینــی را کــه عاشــق فرزنــدان خــود هســتند 
بیــان کنــم؟ مــا بــر شــخصیت یــک کــودک کوچــک هــم از نظــر ذهنــی و هــم از نظــر شــکل 
تأثیــر شــگفت آوری می‌گذاریــم. بــه ویــژه ایــن مســئله در مــورد مــادران صــادق اســت، 
ــدان خــود احســاس همــدردی بیشــتر و  ــه فرزن ــه دلیــل دردهــای زایمــان، نســبت ب کــه ب
عمیقتــری تــا پــدران دارنــد. ۵ بــا توجــه بــه اینکــه مــادران از جنــس ضعیف‌تــری ســاخته 
شــده‌اند و فرزنــدان بســیاری را بــه دنیــا می‌آورنــد، نســبت بــه فرزنــدان خــود از فــداکاری 
بیشــتری برخــوردار هســتند. ۶ مــادر ایــن هفــت پســر، بیــش از هــر مــادر دیگــری، فرزنــدان 
خــود را دوســت داشــت. او در هفــت دوره بــارداری، عشــق خــود را نســبت بــه آنهــا نشــان 
ــود،  ــرای هــر یــک از آنهــا متحمــل شــده ب ــادی کــه ب ــه دلیــل دردهــای زی ــود؛ ۷ و ب داده ب
ــا ایــن وجــود، بــه دلیــل تــرس از خــدا، او  ــا آنهــا بیشــتر ابــراز همــدردی می‌کــرد. ۸ امــا ب ب
امنیــت فرزنــدان خــود را بطــور موقــت نادیــده گرفــت. ۹ نــه تنهــا بــه ایــن دلیــل، بلکــه بــه 
دلیــل نجابــت و کرامــت پســرانش و آمادگــی آنهــا بــرای اطاعــت کامــل از شــریعت الهــی، 
ــا پارســا،  ــرا آنه ــا، احســاس محبــت و عطوفــت بیشــتری می‌کــرد. ۱۰ زی ــه آنه او نســبت ب
خویشــتندار، شــجاع، و بزرگــوار بودنــد؛ و مــادر و بــرادران خــود را دوســت داشــتند، چنانچــه 

حتــی در حفــظ احــکام الهــی تــا پــای مــرگ از او اطاعــت کردنــد. 
ــا بخاطــر  ــد ت ــرار می‌دادن ــادر را تحــت فشــار ق ــادی م ــن وجــود، اگرچــه عوامــل زی ــا ای ۱۱ ب
ــا شــکنجه‌های  ــک از آنه ــچ ی ــورد هی ــا در م ــج بکشــد، ام ــا رن ــا آنه ــش ب ــه فرزندان عشــق ب
مختلــف بــه آن انــدازه قــوی نبودنــد تــا منطــق او را منحــرف کننــد. ۱۲ امــا هــر یــک از ایــن 
بــرادران بــه طــور جداگانــه و همــه آنهــا بــا هــم بــه همــراه مادرشــان بــه خاطــر آییــن و دیانــت 

خــود خواســتار مــرگ بودنــد.
۱۳ طبیعــت مقــدس، و عواطــف متاثــر از عشــق والدیــن، اشــتیاق و آرزوی پــدر و مــادر 
نســبت بــه فرزنــدان، پــرورش فرزنــدان و رنــج غیرقابــل تحمــل مــادران؛ چقــدر قدرتمنــد 
هســتند! ۱۴ ایــن مــادر می‌دیــد، کــه فرزنــدان او را یــک به یک شــکنجه کرده و می‌ســوزانند، 
امــا بــه دلیــل حفــظ احــکام الهــی، نگــرش خــود را تغییــر نــداد. ۱۵ او می‌دیــد کــه گوشــت 
بچه‌هایــش در آتــش می‌ســوزد، انگشــتان دســت و پــای آنهــا در زمیــن پراکنــده می‌شــود 

و گوشــت ســر تــا چانــه آنهــا پــاره شــده و در معــرض دیــد قــرار دارد.
۱۶ ایــن مــادر اینــک بــا دردهایــی بدتــر از درد زایمانــی کــه بــرای آنهــا متحمــل شــده بــود، 
مــورد آزمایــش قــرار می‌گرفــت! ۱۷ ایــن زن، بــه تنهایــی در حــال بــه دنیــا آوردن یــک چنیــن 
از خــود گذشــتکی کاملــی بــود! ۱۸ اگــر هنگامــی کــه نخســتین فرزنــد شــما آخریــن نفــس 
خــود را می‌کشــید، نظــر خــود را تغییــر نمی‌دادیــد؟ و هنگامــی کــه پســر دوم شــما در 
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تنگنــای درد بــه شــکلی جانگــداز بــه شــما نــگاه می‌کــرد، و حتــی نــه وقتــی کــه پســر ســوم 
بــه دســت مــرگ ســپرده می‌شــد؛ نظــر شــما تغییــر نمی‌کــرد! ۱۹ وقتــی می‌دیدیــد کــه هــر 
یــک از آنهــا بــا چشــمانی خیــره بــه شــکنجه گــران خــود نــگاه کــرده و شــجاعانه در مقابــل 
درد ایســتادگی می‌کننــد؛ و حتــی زمانــی کــه از طــرز نفــس کشــیدن آنهــا، نزدیــک شــدن 
مــرگ آنهــا را می‌دیدیــد، آیــا گریــه نمی‌کردیــد! ۲۰ وقتــی می‌دیدیــد کــه گوشــت فرزنــد شــما 
بــر روی گوشــت ســایر فرزنــدان شــما ســوزانده می‌شــود؛ و دســتان قطــع شــده آنهــا را بــر 
روی ســایر دســتان قطــع شــده قــرار می‌دهنــد، ســرها را روی ســرها می‌گذارنــد و اجســاد 
آنهــا را روی اجســاد دیگــر می‌اندازنــد، و وقتــی می‌دیدیــد کــه آن مــکان پــر از تماشــاگرانی 

بــرای دیــدن شــکنجه شــدگان اســت؛ آیــا شــما اشــک نمی‌ریختیــد؟
۲۱ صــدای بچه‌هایــی کــه مــادر خــود را از میــان شــکنجه صــدا می‌کننــد، بیشــتر از صــدای 
زن افســونگر یــا صــدای آواز قوهــا، توجــه شــنوندگان را بــه خــود جلــب می‌کنــد. ۲۲ دردی 
ــج پســرانش توســط چــرخ شــکنجه و آهنهــای داغ متحمــل  ــن مــادر در هنــگام رن ــه ای ک
می‌شــد، بســیار عظیــم و طاقــت فرســا بــود! ۲۳ امــا منطــق الهــی، بــه قلــب او در میــان 
احساســات مادرانــه، شــهامت یــک مــرد را داد و بــه او قــوت داد کــه در آن زمــان از عشــق 

مــادری خــود چشــم پوشــی کنــد.
۲۴ گرچــه او شــاهد نابــودی هفــت فرزنــد خــود توســط وســایل مختلــف و مبتکرانــه انــواع 
شــکنجه بــود، امــا ایــن مــادر شــریف بــه دلیــل ایمــان بــه خــدا از همــه ایــن مــوارد چشــم 
پوشــی کــرد. ۲۵ زیــرا در دادگاه وجــدان خــود، وکیــل مدافعــان قدرتمندتــری را از قبیــل 
سرشــت انســان، خانــواده، عشــق والدیــن، و شــکنجه فرزندانــش دیــد. ۲۶ ایــن مــادر دو 
گزینــه را در دســت خــود داشــت: یکــی از ایــن دو گزینــه، تحمــل مــرگ فرزندانــش و دیگــری 
ــرای مــدت  ــى را کــه هفــت پســرش را ب ــود. ۲۷ او نمی‌توانســت نجات ــا ب نجــات جــان آنه
ــر خــدا  ــوان دخت ــه عن ــا ب ــرار دهــد. ۲۸ ام ــد ق کوتاهــی در امــان نگــه مــی‌دارد، مــورد تأیی

تــرس ابراهیــم، اســتقامت و بردبــاری اجــداد خــود را بــه یــاد آورد.
۲۹ ای مــادر قــوم، پشــتیبان شــریعت و قهرمــان کیــش و آییــن، ای کســی کــه در مســابقه 
ــه پیــروزی دســت یافتــی! ۳۰ ای راســخ‌تر از مــردان در پایــداری و شــجاع‌تر  قلــب خــود ب
از مــردان در اســتقامت! ۳۱ همانطــور کــه کشــتی نــوح، جهــان را در هنــگام ســیل بــر خــود 
حمــل کــرد و موجهــا را بــا اســتقامت تحمــل کــرد؛ ۳۲ شــما نیــز، ای نگهبــان شــریعت، کــه 
از هــر ســو در محاصــره ســیل احساســات خــود و وزش شــدید بــاد شــکنجه پســران خــود 
بودیــد، آنــرا بــا کرامــت تمــام تحمــل کردیــد و در برابــر طوفان‌هــای زمســتانی هــم کــه آییــن 

الهــی را مــورد هجــوم قــرار داده بودنــد، مقاومــت کردیــد. 
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۱ در ایــن صــورت، اگــر یــک زن، کــه بــرای ســالهای متمــادی مــادر هفــت پســر اســت، ۱۶ 
تحمــل دیــدن فرزندانــش را کــه توســط شــکنجه در حــال مــرگ هســتند داشــته باشــد، 
بایــد اعتــراف کــرد کــه یــک دلیــل و بینــش الهــی بــر احساســات حاکــم اســت. ۲ بنابرایــن 
مــن نــه تنهــا نشــان داده‌ام کــه مــردان می‌تواننــد بــر احساســات خــود حاکــم باشــند، 
بلکــه یــک زن نیــز علیرغــم شــدیدترین شــکنجه‌ها می‌توانــد بــر عواطــف خــود تســلط 
داشــته باشــد. ۳ شــیرهایی کــه دانیــال را محاصــره کــرده بودنــد نســبت بــه ایــن اتفاقــات، 
چنــدان وحشــی نبودنــد، و همچنیــن کــوره آتشــین میشــائیل نیــز بــه انــدازه عشــق طبیعــی 
ایــن مــادر بــه فرزندانــش آنقــدر ســوزان نبــود، چنانچــه وجــود او بــه محــض دیــدن هفــت 
پســرش کــه بــه طریقهــای متنوعــی شــکنجه شــده بودنــد، در التهــاب می‌ســوخت. ۴ امــا 
ایــن مــادر بــا منطــق و تفکــر الهــی خــود، بســیاری از ایــن احساســات و عواطــف را خامــوش 

کــرد.
ــه ضعیفــی  ــود از روحی ــادر هــم ب ــا اینکــه م ــن زن ب ــر ای ــد: اگ ــز در نظــر بگیری ــن را نی ۵ ای
برخــوردار بــود، بــرای آنهــا ســوگواری می‌کــرد و احتمــالا چنیــن چیزهایــی می‌گفــت: ۶ آه کــه 
چقــدر مــن بدبخــت هســتم! بعــد از بــه دنیــا آوردن هفــت فرزنــد، اکنــون مــادر هیچکــدام 
از آنهــا نیســتم! ۷ آه کــه هفــت حاملگــی و هفــت زایمــان کامــا بیهــوده و بــی فایــده بــود، 
تغذیــه بــی حاصــل و پرســتاریهای بــی ثمــر و تاســف آور! ۸ ای پســرانم، مــن چــه بیهــوده 
بــرای شــما متحمــل درد زایمــان شــدم، و چقــدر بیهــوده بــرای تربیــت شــما دچــار اضطــراب 
ــوز مجــرد هســتند، و برخــی دیگــر  ــم، بعضــی از آنهــا هن ــرای فرزندان شــدم. ۹ افســوس ب
متاهــل و بــدون فرزنــد. مــن فرزنــدان شــما را نخواهــم دیــد و از لــذت مادربــزرگ بــودن 
ــا  محــروم خواهــم شــد. ۱۰ افســوس، مــن کــه فرزنــدان بســیار زیبایــی داشــتم، اکنــون ب
کوهــی از غــم و انــدوه، یــک زن بیــوه و تنهــا هســتم. ۱۱ و وقتــی مــن بمیــرم، هیــچ یــک از 

ایــن پســرانم را نخواهــم داشــت تــا مــرا دفــن کننــد. 
ــا ایــن وجــود آن مــادر مقــدس و خــدا تــرس نــه تنهــا بــرای ســوگ هیــچ یــک از آنهــا  ۱۲ ب
چنیــن غصــه نخــورد بلکــه آنهــا را نیــز از مــرگ بــرای شــریعت منصــرف نکــرد و حتــی از 
مــرگ آنهــا غمگیــن نشــد. ۱۳ در عــوض، او یــک ذهــن و بینــش تزلــزل ناپذیــر داشــت و 
بــه همــه پســران خــود یــک تولــد دوبــاره و یــک زندگــی ابــدی و بــدون پایــان داد. او آنهــا 
را تشــویق و ترغیــب نمــود کــه بــه خاطــر دیانــت و حفــظ احــکام الهــی بــه اســتقبال مــرگ 
برونــد. ۱۴ ای مــادر، ای ســرباز خــدا در راه دیــن، ای بــزرگ و ای شــیر زن! بــا اســتقامت و 
اســتحکام تمــام، حتــی بــر ســتمگر نیــز پیــروز شــدید و در کــردار و گفتــار، قــدرت بیشــتری 
نســبت بــه یــک مــرد نشــان دادیــد. ۱۵ زیــرا وقتــی تــو و پســرانتان بــا هــم دســتگیر شــدید، 
تــو ایســتادی و شــکنجه الیعــازار را مشــاهده کــردی و بــه پســرانت بــه زبــان عبــری گفتیــد: 
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۱۶ پســران مــن، شــما بــه یــک مســابقه پـُـر افتخــار فــرا خوانــده شــده‌اید، کــه در آن نمونــه 
و شــاهدی بــرای قــوم خــود باشــید. پــس بــا غیــرت تمــام بــرای حفــظ آییــن و احــکام اجــداد 

خــود بجنگیــد.
۱۷ زیــرا ایــن شــرم آور اســت کــه اگــر یــک پیرمــرد بــه خاطــر دیــن خــود، متحمــل یــک چنیــن 
ــاد  ــه ی ــد. ۱۸ ب ــه جــوان هســتید از شــکنجه وحشــت کنی ــا شــما ک ــی شــود، ام عذاب‌های
داشــته باشــید کــه بــه واســطه خــدا، شــما در ایــن دنیــا ســهم و جایگاهــی داشــته‌اید و از 
زندگــی لــذت برده‌ایــد، ۱۹ بنابرایــن بــه خاطــر خــدا بایــد هــر رنــج و ســختی را تحمــل کنیــد. 
ــان غیــرت داشــت کــه حاضــر شــد پســرش  ــرای خــدا چن ــز ب ۲۰ حتــی جــد مــا ابراهیــم نی
اســحاق را قربانــی کنــد کــه قــرار بــود پــدر یــک ملــت شــود. و هنگامــی کــه اســحاق چاقــو را 
در دســت پــدرش دیــد کــه بــر او فــرود مــی‌آورد، او نترســید. ۲۱ دانیــال کــه صالــح بــود بــه 
میــان شــیرها انداختــه شــد؛ حَننَیْــا، میشــائیل، و عَزرَیْــا را بــه درون کــوره آتــش انداختنــد و 
آنهــا آنــرا بــه خاطــر خــدا تحمــل کردنــد. ۲۲ شــما هــم بایــد بــه خــدا همــان ایمــان را داشــته 
باشــید و اندوهگیــن نشــوید. ۲۳ بــرای افــرادی کــه فاقــد دانــش الهــی هســتند و خــدا را 

نمی‌شناســند، غیــر منطقــی اســت کــه درد را تحمــل کننــد. 
۲۴ بــا ایــن ســخنان، مــادر هفــت فرزنــد، هــر کــدام از پســران خــود را تشــویق و ترغیــب کرد 
تــا بــه جــای نقــض فرامیــن خــدا، بــرای حفــظ آنهــا بمیرنــد. ۲۵ آنهــا بــه خوبــی می‌دانســتند، 
ــم،  ــد ابراهی ــد؛ مانن ــز زندگــی می‌کنن ــد در حضــور خــدا نی ــرای خــدا می‌میرن ــه ب کســانی ک

اســحاق، یعقــوب و تمامــی بــزرگ ســالاران ایــن ملــت. 

۱ وقتــی برخــی از نگهبانــان گفتنــد کــه او نیــز بایــد دســتگیر شــده و بــه قتــل برســد؛ ۱۷ 
او خــودش را بــه درون شــعله‌های آتــش انداخــت تــا کســی نتوانــد بــدن او را لمــس 

کنــد.
۲ ای مــادر، ای کســی کــه بــا هفــت پســر خــود، اســتبداد ظالــم را باطــل کــرده و نقشــه‌های 
شــیطانی او را بــی ثمــر ســاختی و عظمــت ایمــان خــود را بــه نمایــش گذاشــتی! ۳ تــو بــا 
افتخــار تمــام، ماننــد ســقفی بــر بــالای هفــت ســتون پســران خــود قــرار گرفتــی و محکــم 
و پایــدار در مقابلــه زلزله‌هــای شــکنجه مقاومــت کردیــد. ۴، بنابرایــن، ای مــادر متدیــن، 
شــجاع بــاش و امیــد خــود را بــر خداونــد مســتحکم نگــه دار. ۵ مــاه و ســتارگان در آســمان، 
ماننــد شــما ایســتادگی نمی‌کننــد؛ چنانچــه شــما مســیر کرامــت و تقــوا را بــرای هفــت پســر 
خــود کــه ماننــد ســتاره هســتند روشــن کردیــد و اکنــون بــا افتخــار در پیشــگاه خــدا ایســتاده 
و بــا آنهــا اســتوار در فــردوس قــرار گرفته‌ایــد. ۶ زیــرا پســران تــو فرزنــدان واقعــی جــد مــا 

ابراهیــم بودنــد.
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دستاورد شهادت 

۷ اگــر بــرای مــا ممکــن بــود کــه تاریــخ پیــروی شــما از احــکام الهــی را بــه عنوان یــک هنرمند 
نقاشــی کنیــم، آیــا آنهایــی کــه بــرای اولیــن بــار آنــرا می‌دیدنــد بــر خــود نمی‌لرزیدنــد؟ زیــرا 
مــادر هفــت فرزنــد را می‌دیدنــد کــه بــه خاطــر بــاور دینــی خــود، متحمــل انــواع شــکنجه بــر 
فرزنــدان خــود تــا پــای مــرگ شــده اســت! ۸ در واقــع ایــن کامــا مناســب اســت کــه ایــن 

ســخنان بــه عنــوان یــادآوری بــرای ایــن قــوم بــر ســنگ آرامــگاه آنهــا نوشــته شــود:
۹ در اینجــا یــک کاهــن ســالخورده، یــک پیــرزن، و هفــت پســر او بــه خاک ســپرده شــده‌اند؛ 
کــه بــه دلیــل خشــونت یــک پادشــاه ظالــم کــه مایــل بــه از بین بردن شــیوه زندگــی عبری‌ها 
بــود، بــه قتــل رســیدند. ۱۰ آنهــا از قــوم خــود دفــاع کردنــد، و نــگاه خــود را بــه خــدا دوختــه 

و تــا پــای مــرگ متحمــل شــکنجه شــدند.
ــرا در آن روز تقــوا  ــود، ۱۲ زی ــه راســتی مســابقه‌ای کــه در آن شــرکت داشــتند الهــی ب ۱۱ ب
و فضیلــت بــود کــه صاحــب جایــزه می‌شــد و آنهــا بــرای اســتقامت و بردبــاری خــود مــورد 
آزمایــش قــرار گرفتنــد. ایــن جایــزه همانــا یــک زندگــی ابــدی و بــی پایــان بــود. ۱۳ الیعــازار 
اولیــن شــرکت کننــده مســابقه بــود، ســپس مــادر هفــت پســر وارد مســابقه شــد و بــرادران 
هــم در ایــن کارزار بــه رقابــت پرداختنــد. ۱۴ حریــف آنهــا ظلــم و اســتبداد بــود و جهــان و 
نــژاد بشــر نیــز تماشــاگران ایــن کارزار بودنــد. ۱۵ حرمــت و احتــرام بــه خــدا پیــروز شــد و تــاج 
پیــروزی را بــر ســر قهرمانــان خــود گذاشــت. ۱۶ چــه کســی می‌توانــد لــب بــه تحســین ایــن 

قهرمانــان قوانیــن الهــی بــاز نکنــد؟ و چــه کســی می‌توانــد حیــرت نکنــد؟ 
۱۷ خــود مســتبد و تمامــی مشــاورانش از مقاومــت آنهــا شــگفت زده شــدند؛ ۱۸ بــه همیــن 
دلیــل آنهــا اکنــون در مقابــل عــرش الهــی ایســتاده و از یــک زندگــی پـُـر برکــت و ابــدی 
برخــوردار هســتند. ۱۹ زیــرا موســی می‌گویــد: تمــام کســانی کــه تقدیــس شــده‌اند، در 
تحــت مراقبــت تــو هســتند. ۲۰ و اینهــا کــه بــه خاطــر خــدا تقدیــس شــده‌اند، مــورد تقدیــر 
قــرار می‌گیرنــد، نــه صرفــا بخاطــر تقدیــس آنهــا، بلکــه بــه ایــن دلیــل کــه دشــمنان مــا 
بخاطــر آنهــا بــر ملــت مــا حکمرانــی نمی‌کننــد. ۲۱ ظالــم بــه مجــازات رســید و ســرزمین 
ــاه قــوم مــا، فدیــه  ــرا آنهــا جــان خــود را بــه خاطــر گن مــادری از طریــق آنهــا پــاک شــد؛ زی
دادنــد. ۲۲ و بــا خــون ایــن افــراد فــداکار و مــرگ آنهــا بــه عنــوان قربانــی کفــاره، مشــیت 

ــا آنهــا بدرفتــاری شــده بــود، حفــظ کــرد. الهــی، قــوم اســرائیل را کــه ب
۲۳ آنتیوخــوس ســتمگر، هنگامــی کــه شــجاعت خــارق العــاده، تقــوا، و اســتقامت آنهــا را 
در زیــر شــکنجه دیــد، آنهــا را بــه عنــوان نمونــه اســتقامت بــه ســربازان خــود معرفــی کــرد. 
۲۴ و ایــن ســبب شــجاعت و تشــویق پیــاده نظــام آنهــا در نبــرد و محاصــره شــد. چنانچــه 
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او همــه دشــمنانش را نابــود و بــر آنهــا پیــروز شــد.

۱ ای فرزنــدان بنــی اســرائیل، فرزندانــی کــه از نســل ابراهیــم هســتید، از شــریعت ۱۸ 
خداونــد پیــروی کــرده و در هــر شــرایطی بــا پارســایی عمــل کنیــد. ۲ شــک نکنیــد کــه 
تفکــر الهــی بــر احساســات حاکــم اســت، ایــن نــه تنهــا شــامل خواســته‌ها و احساســاتی 
می‌شــود کــه از درون سرچشــمه می‌گیــرد، بلکــه شــامل رنجهــای بیرونــی نیــز می‌شــود. 
۳ بــه همیــن دلیــل، کســانی کــه بــه خاطــر راه خــدا پســندانه زندگــی خــود، متحمــل رنــج و 
ســختی می‌گردنــد، نــه تنهــا مــورد تحســین انســان فانــی قــرار می‌گیرنــد، بلکــه شایســته 
آن هســتند کــه در میــراث الهــی نیــز ســهیم شــوند. ۴ بــه خاطــر آنهــا، قــوم صاحــب صلــح 
شــد و بــا احیــای پیــروی از شــریعت در ســرزمین مــادری، دشــمن را ویــران و نابــود کردنــد. 
۵ آنتیوخــوس ســتمگر هــم بــر روی زمیــن بــه مجــازات رســید و هــم پــس از مــرگ مجــازات 
خواهــد شــد. از آنجــا کــه او بــه هیــچ وجــه نتوانســت اســرائیلی‌ها را مجبــور بــه بــت پرســتی 
و رهــا نمــودن آداب و رســوم اجــدادی خــود کنــد؛ اورشــلیم را تــرک و بــرای جنــگ بــا پــارس 

عزیمــت نمــود.

سخنان مادر

۶ مــادر هفــت پســر، همچنیــن ایــن اصــول را بــه فرزنــدان خــود ابــراز داشــت: ۷ مــن یــک 
باکــره و کامــا پــاک بــودم؛ و هرگــز از خانــه پــدرم بیــرون نرفتــم. امــا مــن مراقــب جســم 
خــود بــودم کــه خــدا از دنــده آدم بــه آن شــکل داده بــود. ۸ هیــچ مــرد فریــب دهنــده‌ای مرا 
اغــوا نکــرد و بــرای همخوابگــی بــه بیابــان نرفتــم. و شــیطان وسوســه کننــده و نابــود کننــده 
نیــز پاکــی باکرگــی مــرا آلــوده نســاخت. ۹ مــن در زمــان بلــوغ، در کنــار شــوهرم مانــدم و 
وقتــی پســرانم بــزرگ شــدند، پدرشــان درگذشــت. او مــرد خوشــبختی بــود کــه زندگــی خــود 
را بــا یــک چنیــن فرزنــدان خوبــی بــه پایــان رســاند و هیــچ غــم و اندوهــی نداشــت. ۱۰ تــا 
هنگامــی کــه او در کنــار شــما بســر می‌بــرد، شــریعت و زندگــی و اصــول انبیــا را بــه شــما 

تعلیــم مــی‌داد. 
۱۱ او بــرای شــما حکایــت هابیــل کــه قائــن را کشــت، و اســحاق کــه بــه عنــوان قربانــی بــه 
قربانــگاه بــرده شــد، و بــه زنــدان رفتــن یوســف را می‌خوانــد. ۱۲ او از غیــرت فینحــاس 
بــه شــما گفــت؛ و در مــورد حَننَیْــا، میشــائیل، و عَزرَیْــا کــه در کــوره آتــش افکنــده شــدند 
بــه شــما تعلیــم داد. ۱۳ او دانیــال را در میــان شــیرها ســتایش کــرد و او را برکــت داد. 
۱۴ او کتــاب اشــعیا را بــه شــما یــادآوری کــرد، کــه می‌گویــد: حتــی اگــر از میــان آتــش 
بگذریــد، شــعله آتــش شــما را نخواهــد ســوزاند. ۱۵ او مزامیــر داود را بــرای شــما بــا صــوت 
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می‌خوانــد، کــه می‌گفــت: شــخص صالــح متحمــل مصائــب و آزمایشــات بســیاری خواهــد 
شــد. ۱۶ او از امثــال ســلیمان بــرای شــما گفــت: کســانی کــه اراده خــدا را انجــام می‌دهنــد 
صاحــب درخــت حیــات می‌شــوند. ۱۷ او ســؤال حزقیــال را تأییــد کــرد: آیــا این اســتخوانهای 
خشــک زنــده خواهنــد شــد؟ ۱۸ او حتــی فرامــوش نکــرد کــه بــه شــما ســرودی را بیامــوزد 
کــه موســی بدیــن شــکل آنــرا تعلیــم داده بــود: ۱۹ مــن می‌میرانــم و زنــده می‌کنــم؛ زیــرا او 

حیــات شــما و طــول عمــر شماســت.

خاتمه 

۲۰هــر چنــد کــه آن روز، یــک روز تلــخ و ناگــوار بــود، امــا در عیــن حــال تلــخ و ناگــوار هــم 
نبــود! وقتــی آن دژخیــم ظالــم یونانــی، آتــش خشــم خــود را بــا برافروختــن آتــش در 
پاتیلهــای ســوزان خامــوش کــرد؛ بــا خشــم فــراوان، آن هفــت فرزنــد دختــر ابراهیــم را بــه 
دســتگاه شــکنجه بســت. ۲۱ مردمــک چشــم آنهــا را ســوراخ کردنــد و زبانهایشــان را بریدنــد 
ــه دلیــل ایــن اعمــال جنایــت  ــه قتــل رســاندند. ۲۲ ب ــا شــکنجه‌های مختلــف آنهــا را ب و ب
آمیــز و ظالمانــه، عدالــت الهــی نــازل گردیــد و ســتمگر ملعــون را فــرا گرفــت. ۲۳ امــا 
پســران ابراهیــم بــه همــراه مــادر پیــروز خــود گــرد هــم آمــده و بــه اجــداد خــود پیوســتند. 
و از جانــب خــدا روح پــاک و جاودانــه دریافــت کردنــد؛ ۲۴ بــر آنهــا تــا ابــد و بــرای همیشــه 

جــال بــاد. آمیــن!
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